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سخن ناشر
تاریــخ فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین گــواه آن اســت کــه ایرانیــان بیــش 
از هــر ارزش ملــی بــه شــکل اعجــاز گونــه ای حــول محــور اعتقــادات دینی 
متحــد گشــته انــد و همیــن عامــل بســتر بســیاری از جریــان هــا و حرکت 

هــای مهــم سیاســی و اجتماعی شــده اســت.
در ایــن میــان یکــی از پــر بســامد تریــن موضوعــات مذهبــی در ایــران 
مقولــه زیــارت اســت کــه در رأس آن زیــارت امــام رضــا)ع(  پــس از هجرت 
آن حضــرت بــه ســرزمین خراســان و شــهادت ایشــان قــراردارد، و همیــن 
امــر دســت مایــه آثــار بــی بدیلــی از توصیــف ابــراز ارادت ایرانیــان بــه ایــن 
ــخ  ــادی در طــول تاری ســاحت مقــدس گشــته و ادیبــان و هنرمنــدان زی

هنــر خویــش را در ایــن زمینــه بــه رخ عالمیــان کشــیده انــد.
نمایشــنامه نویســی یکــی از گونــه هــای ادبــی اســت کــه عمــر زیــادی 
در ایــران نــدارد و هنــوز نمیتــوان بــرای ایــن فــن خصوصیــت و ویژگــی 
منحصــر بــه فــردی در نــوع ایرانــی آن همچــون شــعر و داســتان قائل شــد 
چراکــه اساســا پیشــینه ای در ادبیــات کلاســیک ایرانــی نداشــته و آنچــه 
امــروز بــا عنــوان نمایشــنامه در ادبیــات معاصــر مطــرح اســت بــا ســنت 
ــی و  ــی و نقال ــرده خوان ــی، پ ــه خوان ــش همچــون تعزی ــای نمای ــن ه آیی

ــه دارد. روحوضــی فاصل
بــه همیــن نســبت جریــان نمایشــنامه نویســی در حــوزه فرهنــگ رضوی 
ــوده اســت و  ــه زیــارت بســیار کمرنــگ و کــم اثــر ب ــه خصــوص مقول و ب
ــر منتشــر  ــده در ســال هــای اخی ــه صــورت پراکن ــاری ب ــدک آث ــا ان تنه
گردیــده اســت. ازیــن رو بنیــاد بیــن المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضــا 
)علیــه الســلام( بــه عنــوان متولــی نشــر فرهنــگ رضــوی در داخــل ایــران 
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و در ســطح بیــن الملــل وظیفــه دارد تــا افــق هــای نــو و بدیعــی از طبــع 
ــه  ــه منــدان ب ــه مخاطبــان و علاق آفرینــی در ایــن مســیر را گشــوده و ب

ســاحت مقــدس حضرتــش عرضــه نمایــد.
مجموعــه نمایشــنامه هــای رضــوی در 8 جلــد محصــول همــکاری بنیــاد 
بیــن المللــی فرهنگــی هنــری امــام رضا)علیــه الســلام( بــا هشــت تــن از 
نمایشــنامه نویســان مطــرح ایــن مــرز و بــوم  مــی باشــد کــه جلــوه هــای 
بدیعــی از ارادت ایرانیــان بــه ســاحت مقــدس حضــرت علــی بــن موســی 
الرضا)علیــه الســلام( را بــه رشــته تحریــر درآورده و امیــد آنکــه این حرکت 
شــروع جریــان پویایــی در خلــق آثــار برجســته ادبــی در ایــن حــوزه شــود 
ــام اهــل بیــت )علیهــم  و اســتمرار ایــن ژانــر از نمایشــنامه نویســی بــه ن
الســلام( را شــاهد باشــیم و نتیجــه آن را درکارهــای نمایشــی ارزشــمند 

معنــوی و دینــی بــه نظــاره بنشــینیم. 
ان شاء الله.     
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شخصیت ها: 
خورشید )بانوی نوغانی(

یونس )همسر خورشید، پیرمرد پوستین دوز نوغانی(
گلنار )دختر خورشید و یونس( 

مهیار )نامزد گلنار، جوان نیشابوری(
ملیحه )مادر مهیار(

رعنا )زن برادر خورشید(
قادر )تاجر مروی(

زمان و مکان:
شهریورماه 197 شمسی برابر با ماه صفر 203 قمری، حیاط منزل 
یونس در منطقه ی نوغان از توابع سناباد خراسان، حیاطی نسبتاً 

بزرگ با اتاق ها، سرداب، ایوان و حوضی در میان.
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ــت  ــال روای ــوان درح ــردی ج ــه م ــی ک ــرده ی نقال ــک پ ــری از ی ]تصوی
چگونگــی حرکــت حضــرت رضــا)ع( از مدینــه بــه مــرو و عبــورش از دیــار 
ســناباد و گفتگــوی ایشــان بــا مــردم اســت. عــده ای روی پوشــیده حملــه 

ــد.[ ــود می برن ــا خ ــال را ب ــرده و نق ــاره ک ــرده را پ ــد، پ می کنن

صحنه یک

ــار  ــراه گلن ــی، هم ــل زن نوغان ــید کام ــس، خورش ــه ی یون ــاط خان ]حی
پوســت های گوســفندی کــه کنــار حیــاط روی هــم چیــده شــده اســت 
ــری  ــا، خاک گی ــوب روی آن ه ــا زدن چ ــد و ب ــک برمی دارن ــه ی ــک ب را ی
ــد و ســمت در  ــه حیــاط می آی می کننــد. یونــس شــتاب زده از ســرداب ب

ــاط مــی رود.[ حی
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کجا مرد؟ لابد باز هم دباغخانه؟ خورشید:  
امروز قرار است پوست های تازه را تحویل بگیرم. یونس:   

فکر تمیز کردن، بریدن و دوخت و دوزشان هم هستی؟  خورشید:  
خدا بزرگ است. بعد از سال ها تازه بخت به مان رو  یونس:   

کرده و قرار است کارمان رونق بگیرد. ]دست در      
جیبش می کند و کیسه ی پولی بیرون می آورد.[ ببین.    

این فقط بخشی از پیش پرداخت است.   
]کیسه را جلوی صورت خورشید تکان می دهد و صدای بهم خوردن سکه ها 

را درمی آورد.[
آخر حرف از صد دست پالتو و کلاه است، شوخی    خورشید:  

نیست.   
تازه پاپوش را فراموش کردید مادر، صد جفت! گلنار:   

آماده کردن این همه پوستین و کلاه و پاپوش ماه ها    خورشید:  
طول می کشد.   

فقط تا پایان این ماه فرصت داریم. یونس:   
تا پایان صفر؟ خورشید:  

با قادر این طور توافق کردیم. یونس:   
قادر دیگر کیست؟ خورشید:  

مشتری دم کلفتی است. باید دستش به جاهای مهمی   یونس:   
بند باشد.   

اما پایان صفر که... ]ناراحت دست از کار می کشد.[ گلنار:   
پایان صفر چه؟  یونس:   
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مادر، شما بگویید. گلنار:   
حواست نیست مرد؟ قرارمان با خانواده ی مهیار را    خورشید:  

فراموش کردی؟   
مهیار؟! یونس:   

)دلخور( همیشه همین طور بوده پدر. آن قدر که کارتان   گلنار:   
برایتان مهم است زندگی و آینده ی من اهمیتی ندارد.   

این چه حرفی ست گلنارِ گلم. همه ی این کارها را برای   یونس:   
تو و آینده ی توست. وگرنه ما که به نان بخور و نمیری     

راضی هستیم. غیر از این است خورشیدِ من؟   
چه می دانم. لابد همین طور است. )به گلنار( تو    خورشید:  
نمی خواهد نگران مهیار و خانواده اش باشی دخترم،      

همه چیز درست می شود.   
]در خانه را می کوبند.[

)دستپاچه( مهیار است! گلنار:   
راست می گویی؟ خورشید:  

در زدنش را می شناسم. گلنار:   
چه حلال زاده! خورشید:  

]گلنار سمت در حرکت می کند.[
صبر کن. من باز می کنم. یونس:   

ــادرش ملیحــه  ــار همــراه م ــد. مهی ــاز می کن ]ســمت در مــی رود و آن را ب
می شــوند.[ وارد 

سلام، مهمان نمی خواهید؟ ملیحه:   



11به روایت خورشید

بفرمایید. خوش آمدید. قدم رنجه کردید. یونس:   
سلام پدر جان. مهیار:   

سلام پسرم. خوش آمدی. )به ملیحه( بفرمایید داخل.  یونس:   
من با اجازه تان می روم تا دباغخانه و برمی گردم.   

به سلامتی. ملیحه:   
]یونــس مــی رود. خورشــید بــه اســتقبال میهمانــان می آیــد. گلنــار جایــی 

را بــرای نشســتن میهمانــان مهیــا می کنــد.[
خوش آمدید. خسته ی راه نباشید. خورشید:  

]ملیحــه و مهیــار روی فرشــی کــه گلنــار پهــن کــرده می نشــینند. ملیحــه 
بقچــه ای گلــدار را جلــوی خورشــید می گــذارد.[

بفرمایید، سوغات نیشابور است. ملیحه:   
دست تان درد نکند. همیشه ما را خجالت می دهید. خورشید:  

قابل شما را ندارد. ]بقچه را باز می کند. یک پارچه ی    ملیحه:   
زربافت است که لای آن گردنبند و انگشتری فیروزه    

قرار دارد.[ این انگشتر فیروزه ی عجمی برای    
خورشیدبانو جان و این گردنبند فیروزه هم برای      

عروس گلم، گلنار جان.   
)محو زیبایی گردنبند( چقدر زیباست! گلنار:   

چشمت زیبا می بیند. چیز قابل داری نیست. مهیار:   
انتخاب گردنبند، سلیقه ی مهیار است. خدا کند    ملیحه:   

دوستش داشته باشی.   
)به شوخی( کدامیک را؟ مهیار یا گردنبند را؟ خورشید:  
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]گلنار و مهیار خجالت زده سر به زیر می اندازند.[
چه فرقی می کند؟ هردو را.  ملیحه:   

]می خندند.[
واقعاً زیباست. گلنار:   

)به شوخی( کدامیک؟ مهیار یا گردنبند؟ ملیحه:   
)با خجالت( البته هردو.  گلنار:   

]می خندند.[
ماشاالله دامادمان خوش سلیقه است. خورشید:  

البته، بی دلیل نیست عروس به این زیبایی را انتخاب کرده. ملیحه:   
]می خندند. مهیار و گلنار زیرچشمی به هم نگاه می کنند.[

به پای هم پیر شوند انشاالله. خورشید:  
به سلامتی و دل خوش و یک جین بچه ی قد و نیم قد   ملیحه:   

انشالله.   
]مهیار و گلنار با خجالت لبخند می زنند.[

چه حرف ها می زنی خواهر؟  خورشید:  
راست می گویی خورشید جان، هنوز نه به دار است نه    ملیحه:   

به بار، داریم نوه هایمان را شمارش می کنیم.   
]می خندنــد. مهیــار بــا حرکــت ســر و چشــم و ابــرو چیــزی را بــه مــادرش 

ــادآور می شــود.[ ی
پاک داشت فراموشم می شد برای چه آمده ایم. ملیحه:   

انشالله که خیر است. خورشید:  
البته که خیر است. ولی مهیار ما کمی عجله دارد. ملیحه:   
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مسئله فقط من نیستم. قرارمان بود که بعد از ماه صفر... مهیار:   
)به گلنار( دخترم، نمی خواهی از مهمان هایمان    خورشید:  

پذیرایی کنی؟   
]گلنار برمی خیزد تا سمت داخل خانه برود.[

نمی خواهد عروس گلم. نیامده ایم مزاحم تان شویم. ملیحه:   
چه مزاحمتی؟ )از گوشه ی چشم به گلنار( تهیه جامی   خورشید:  
از شربت زعفران و ظرفی شیرینی مربایی نوغان که      

زحمتی ندارد.   
]گلنار به داخل خانه می رود.[

به هرحال غرض زیارت شما بود و یادآوری قرار عروسی. ملیحه:   
شما لطف دارید ولی... خورشید:  

ولی چه؟ اتفاقی افتاده؟ ملیحه:   
نه همه چیز روبه راه است فقط... خورشید:  

)به مهیار( پسرم، می شود سری به گلنار جان بزنی؟    ملیحه:   
شاید کمک بخواهد.   

]مهیار با آنکه نگران است ولی به ناچار سمت داخل خانه می رود.[
چیزی شده خورشید جان؟ ملیحه:   

نه چیزی نیست. فقط اگر بشود برای مدتی عروسی را   خورشید:  
عقب بیاندازیم...   

برای چه؟ ملیحه:   
کاری پیش آمده که باید تا پایان ماه تمامش کنیم. خورشید:  

چه کاری؟ ملیحه:   
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شرمنده ام ملیحه جان. یونس بدون اطلاع ما وعده ی    خورشید:  
تهیه صد دست پوستین برای تاجری از مرو داده است.   

صد دست پوستین؟ ملیحه:   
پالتو و کلاه و پاپوش. خورشید:  

تا پایان ماه؟ ملیحه:   
می دانم بعید است توان انجامش را داشته باشیم ولی    خورشید:  

چه کنیم قولی ست که داده است.   
خودت را ناراحت نکن خواهر. خدا را شکر اتفاق بدی    ملیحه:   
نیفتاده. کار است دیگر پیش می آید. ما کمی بیشتر      

صبر می کنیم.   
من شرمنده ی شما و همسرتان و مهیار می شوم. خورشید:  

شرمندگی ندارد. من با پدر مهیار صحبت می کنم.  ملیحه:   
درمورد مهیار هم نگران نباشید. تازه اگر اجازه دهید    

می گویم پیش تان بماند و در کار پوستین دوزی    
کمک تان کند.   

می خواهد بماند قدمش روی چشم اما نه برای کار.    خورشید:  
زشت است. مردم چه می گویند؟   

مردم هر چه می خواهند بگویند. تازه این رسم ما    ملیحه:   
نیشابوری هاست.   

کدام رسم؟ خورشید:  
درمورد باغ کولی چیزی شنیده اید؟ ملیحه:   

اولین بار است می شنوم. خورشید:  
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ما نیشابوری ها رسم داریم که داماد در تمام دوران    ملیحه:   
نامزدی باید به خانواده ی عروس باغ کولی بدهد، یعنی    

در کار باغ و مزرعه بدون مزد و منت کمک شان کند.   
چه رسم جالبی! خورشید:  

رسم است دیگر. شما که باغ و مزرعه ندارید درعوض    ملیحه:   
مهیار می ماند تا در کار پوستین دوزی کمک تان کند.   

این نهایت لطف شماست. خورشید:  
لطف کدام است؟ وظیفه ی ماست. پس آدم وصلت و    ملیحه:   

قوم و خویشی را برای چه می خواهد؟   
]ناگهــان در بــه شــدت کوبیــده می شــود و هم زمــان صــدای فریــاد زنــی 

از بیــرون بــه گــوش می رســد.[
خورشید... خورشید جان به دادم برس... خانه خراب    صدا:   

شدم...! خورشید...   
]خورشــید شــتابان ســمت در مــی رود و آن را بــاز می کنــد. رعنــا، 

می شــود.[ داخــل  صورت زنــان  و  ســر  بــر  و  پریشــان حال 
بیچاره شدم خورشید... خانه خراب شدم...! رعنا:   

]روی زمیــن خــود را رهــا می کنــد. خــاک از زمیــن برمــی دارد و بــر ســر 
ــد.[ ــورت می کش و ص

خدایا چه خاکی بر سر بریزم؟  رعنا:   
]خورشید کنار رعنا زانو می زند و او را در آغوش می گیرد.[
چه شده رعنا جان؟ چه اتفاقی افتاده؟ خورشید:  

برادرت را بردند! رعنا:   
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هاشم؟! خورشید:  
شوهر عزیزتر از جانم را... رعنا:   

هاشم را بردند؟ چه کسانی؟ خورشید:  
چه می دانم. روی پوشانده بودند و سیاه به تن داشتند   رعنا:   

ولی حتم دارم از مأموران خلیفه بودند.   
سبحان الله! برای چه؟ خورشید:  

لابد به خاطر مجالس نقل و روایتی که بر پا می کند. رعنا:   
نقل و روایت چه دخلی به مأموران خلیفه دارد؟ خورشید:  

حتمن دخلی دارد که پیش تر تهدید و ارعابش کرده    رعنا:   
بودند.   

حکومتیان؟ خورشید:  
خودت که می دانی. بارها گفته بودند باید دست از نقل  رعنا:   

و نقالی بردارد.   
پس از عمال حکومت بودند. خورشید:  

خدا خانه ی ظلمشان را خراب کند که خانه خرابمان    رعنا:   
کردند.   

بد به دلت راه نده رعنا جان. هاشم کاری نکرده که    خورشید:  
بخواهند آزارش دهند.   

آزاری بیشتر از این که جوال بر سرش کشیدند و    رعنا:   
کت بسته اش بردند؟   

خدا عذاب شان را زیاد کند. برخیز. بیا آبی به صورت   خورشید:  
بزن و نفسی تازه کن. ]زیر کتف هایش را می گیرد تا      
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بلندش کند.[ این حال و روز برای کودک معصومت    
خطرناک است.   

بدون هاشم بچه به چه کارم می آید؟ رعنا:   
این حرف را نزن. آن طفلک معصوم چه گناهی کرده؟ خورشید:  

]رعنــا را بــا خــود کنــار حــوض می بــرد. بــه صورتــش آب می پاشــد و بعــد 
بــه گلنــار و مهیــار کــه مدتی ســت شــربت و شــیرینی در دســت، مــات و 

ــد.[ ــگاه می کن ــد، ن مبهــوت مانده ان
دخترم برای چه مات مانده ای. تعارف کن. خورشید:  

]گلنــار بــه خــود می آیــد و شــیرینی و شــربت را جلــوی ملیحه می گــذارد. 
ملیحــه از جــا برمی خیــزد.[

بیشتر از این زحمت تان نمی دهم. اگر اجازه بدهید... ملیحه:   
کجا با این عجله؟ خورشید:  

باید بروم که تا دیر نشده به کاروان نیشابور برسم. ملیحه:   
)مستاصل میان ماندن و رفتن( مادر... مهیار:   

تو می توانی بمانی پسرم.  ملیحه:   
بمانم؟ مهیار:   

البته اگر خورشیدبانو اجازه دهند. ملیحه:   
قدمش روی چشم. خورشید:  

می دانم که از خدایت است بمانی ولی باید تن به کار    ملیحه:   
بدهی و کمک حالشان باشی.   

به روی چشم. مهیار:   
]ملیحه راهی می شود. به کنار رعنا که می رسد لحظه ای می ماند.[
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خودتان را اذیت نکنید رعنا جان. انشالله آقاهاشم به    ملیحه:   
سلامت برمی گردند.   

خدا از زبانتان بشنود. دعا کنید شما را به خدا. رعنا:   
انشالله هر چه خیر است پیش بیاید. ]سمت بیرون    ملیحه:   

حرکت می کند.[ خدا نگه دار.   
]همراهی اش می کند.[ سفر بی خطر. خورشید:  

]ملیحــه مــی رود. خورشــید کمــک می کنــد تــا رعنــا برخیــزد و بعــد بــا 
ــد.[ ــه می رون هــم ســمت داخــل خان

)به مهیار( غریبی نکن پسرم. منزل خودت است. )به    خورشید:  
گلنار( از همسرت پذیرایی کن.   

]همــراه رعنــا داخــل خانــه می رونــد. گلنــار ظــرف شــربت را بــرای مهیــار 
می بــرد.[

بفرما. مادرخانمت سفارش کرده ازت پذیرایی کنم،    گلنار:   
خدا شانس بدهد.   

ــد  ــد بع ــس سرمی کش ــی دارد و یک نف ــربت را برم ــار ش ــد. مهی ]می خندن
ســمت پوســت های کنــار حیــاط مــی رود.[

خب دیگر، پذیرایی کافیست. وقت کار است. مهیار:   
کار؟ گلنار:   

من که اینجا نیامده ام برای مهمانی. قرار است کمک    مهیار:   
کنم تا کار زودتر تمام شود.   

مثل همیشه عجولی و بی قرار. گلنار:   
صحبت از صد دست پوستین و کلاه است. مهیار:   
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و صد جفت پاپوش. گلنار:   
پس شوخی بردار نیست. مهیار:   

از پوستین دوزی چه می دانی؟ گلنار:   
تقریبن هیچ. مهیار:   

همان قدر که من از کار تو و پدرت هیچ نمی دانم.  گلنار:   
بعید می دانم پوستین دوزی به سختی و دقت کارِ    مهیار:   

فیروزه تراشی باشد.   
خواهیم دید. گلنار:   

]به سراغ پوست های کنار حیاط می رود و یکی را برمی دارد.[
اولین کار تکاندن خاک از پوست هاست. ]دو چوب از    گلنار:   
روی زمین برمی دارد و یکی را به مهیار می دهد.[ بیا.      
طرف دیگر پوست را بگیر و مثل من روی آن بکوب.    

]مهیــار طــرف دیگــر پوســت را می گیــرد و ناشــیانه شــروع بــه کوبیــدن 
ــد  ــار می زن ــه گلن ــه ای ک ــن ضرب ــا اولی ــد. ب ــت می کن ــوب روی پوس چ
پوســت از دســت مهیــار رهــا می شــود و چــوب روی دســتش می خــورد. 

ــد می شــود.[ ــار بلن ــاد مهی آه از نه
وای! خدا مرا بکشد. خیلی درد داشت؟! گلنار:   

]سعی می کند درد را تحمل کند.[ نه. چیز مهمی    مهیار:   
نیست. ادامه بده.   

]بار دیگر پوست را در دست می گیرد و منتظر ضربه ی گلنار می ماند.[
این بار آرام تر می زنم.  گلنار:   

]ضربه ی آرامی به پوست می زند.[
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تو کارت را بکن، گلنار جان. من باید پوست را محکم تر   مهیار:   
بگیرم.   

ــده  ــه کم مان ــوری ک ــد ط ــت می زن ــه پوس ــی ب ــه ی محکم ــار ضرب ]گلن
اســت پوســت از دســت مهیــار رهــا شــود. حــالا نوبــت مهیــار اســت کــه به 
ــا آرامــش و احتیــاط انجــام می دهــد.[ ــد. ایــن کار را ب ــه بزن پوســت ضرب
این طور ضربه زدن فقط پوست را نوازش می دهد. باید   گلنار:   
طوری بزنی که خاک چندساله از لابه لای پوست      

بیرون بیاید.   
ــد پوســت را طــوری  ــلاش می کن ــار ت ــد و مهی ــه ی محکمــی می زن ]ضرب
نگــه دارد کــه از دســتش در نــرود. رفتــه رفتــه مهیــار بامهــارت بیشــتری 

ــد.[ ــه می ده کارش را ادام
از دایی ات بگو؟ هاشم. مهیار:   

کار اصلی اش چوپانی ست. گلنار:   
پس گله دار است. مهیار:   

او فقط چوپانی می کند. گله مال دیگران است. او از دار   گلنار:   
دنیا فقط یک دل مهربان دارد و صدایی خوش که به      

قول مادرم، میراث آباء و اجدادی ست.   
چرا او را گرفته اند. مهیار:   

شنیدی که به جرم نقل و روایت. گلنار:   
نقل و روایتِ چه؟ مهیار:   

بیشتر روایت عاشورا و نقل مصائب اهل بیت. گلنار:   
گفتن این ها که جرم نیست. مهیار:   



21به روایت خورشید

این را تو می گویی. ولی از نظر عمال خلیفه جرم است.  گلنار:   
به خصوص که شنیده ام او مدت هاست فقط نقل سفر      
حضرت رضا از مدینه به مرو را می گوید و روایت های    

ایشان را بازگو می کند.   
گفتن این ها چه عیبی دارد؟ ما و همه ی مردم خراسان  مهیار:   

شاهد سفر ایشان بوده ایم و احادیث و روایات شان را    
شنیده ایم.   

به خصوص سفرشان به نیشابور این طور نیست. گلنار:   
یادش به خیر. مهیار:   

چه روزهایی بود. اولین دیدارمان را یادت هست؟ گلنار:   
اولین دیدار من یا تو؟ مهیار:   

فرقش چیست؟ گلنار:   
فرقش این است که من خیلی پیش تر از تو دیده  مهیار:   

بودمت و دل به عشقت سپرده بودم.   
پیش تر؟ از کدام دیدار حرف می زنی؟ گلنار:   

دیدار در نیشابور. مهیار:   
ولی دیدار ما در نیشابور نبود. گلنار:   

به همین خاطر می گویم من پیش تر تو را دیده ام. مهیار:   
می خواهی بگویی تو مرا اولین بار در نیشابور دیدی؟ گلنار:   

همین طور است. مهیار:   
چه وقت؟ گلنار:   

وقتی تو به همراه مادر و دایی ات هاشم و جماعت    مهیار:   
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بسیاری از مردم نوغان برای استقبال از حضرت رضا به     
نیشابور آمده بودید.   

پس تو از همراهی با کاروان امام از نیشابور تا نوغان    گلنار:   
هدف دیگری داشتی!   

همین طور است تو به عشق امام از نوغان تا نیشابور    مهیار:   
آمده بودی و من به عشق تو از نیشابور تا نوغان آمدم.   

راست می گویی؟ گلنار:   
چرا دروغ بگویم؟ مهیار:   

پس تو مرا در نیشابور نشان کرده بودی؟ گلنار:   
آن روز انگار تمام نشانی های نیشابور به یک نقطه    مهیار:   

می رسید. جایی که تو بودی.   
ما که در نیشابور توقفی نداشتیم. از کدام نشانی حرف   گلنار:   

می زنی؟   
جایی که هم تو، هم من و هم تمامی اهالی نیشابور و  مهیار:   

سناباد به یک نیت، زیارت علی بن موسی الرضا و    
شنیدن سخنانشان گرد هم جمع شده بودیم.   

در میدانچه ی پشت بازار، یادم هست. گلنار:   
آن روز مثل همیشه در بازار و در کارگاه پدرم به  مهیار:   

تراشیدن و جلا دادن فیروزه ها مشغول بودم. اما اوضاع    
مثل همیشه نبود. فوج فوج جمعیت بود که    

تکبیرگویان سمت انتهای بازار، جایی که به تپه های    
طرب آباد منتهی می شود حرکت می کردند.   



23به روایت خورشید

از قضا مسیر ورود ما به نیشابور هم از حاشیه ی همان   گلنار:   
تپه ها بود.   

ما پیش تر خبر حرکت ایشان از مدینه به مرو را شنیده   مهیار:   
بودیم اما نمی دانستیم که قرار است از نیشابور عبور      

کنند.   
وصف عظمت و شکوه نیشابور را زیاد شنیده بودم و    گلنار:   

همیشه آرزو داشتم این شهر را ببینم.   
وقتی شنیدم ایشان به درخواست علمای شهر قرار    مهیار:   
است برای مردم صحبت کنند، سراسیمه راهی شدم.   
در میدانچه ی پشت بازار جای سوزن انداختن نبود.  گلنار:   

سیل جماعت مشتاق همچون نگینی شتر و کجاوه ی    مهیار:   
امام را دربر گرفته بودند.   

موج جمعیت ناخواسته مرا تا پای کجاوه پیش برد. گلنار:   
اشتیاقی گنگ مرا سمت کجاوه ی امام می کشید. مهیار:   

چیزی نگذشت که علی بن موسی سر از کجاوه بیرون  گلنار:   
آوردند و مردم را به سکوت خواندند.   

ناگهان در جایی آن سوی کجاوه و در لابه لای  مهیار:   
آن همه جماعت مشتاق، نگاهم به چهره ی کسی افتاد    

که انگار سال ها بود می شناختمش...   
ناگهان سکوت همه جا را فراگرفت... گلنار:   

انگار زمان از حرکت ایستاد و صداها همه خاموش شد... مهیار:   
امام حدیثی را که از پدرانشان و آنان از پیامبر و ایشان   گلنار:   
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از خداوند متعال شنیده بودند، آغاز کرد؛ درحالی که      
جماعت همه گوش ایستاده بودند...   

گوش هایم چیزی جز سکوت نمی شنید و چشم هایم    مهیار:   
جز صورت ماه او چیزی نمی دید...   

»کلمه ی لااله الاالله دژ و حصار من است و هرکس به    گلنار:   
این حصار وارد شود از عذابم در امان خواهد بود...«   

کجاوه به راه افتاد و ولوله ی جمعیت مرا به خود آورد... مهیار:   
اما لحظه ای بعد بار دیگر کجاوه ایستاد... گلنار:   
و بار دیگر سکوت همه جا را فرا گرفت... مهیار:   

امام فرمودند: »و این شرط و شروطی دارد که من یکی   گلنار:   
از شروط آن هستم...«   

ــار ســاکت می شــوند و دوردســت خیــره می ماننــد. کســی  ــار و مهی ]گلن
ــمت در  ــار س ــی آورد. گلن ــود م ــه خ ــا را ب ــد و آن ه ــه می کوب ــه در خان ب

مــی دود.[
شمایید پدر؟ گلنار:   

)از پشت در( با یونس پوستین دوز کار دارم. منزل    صدا:   
هستند؟ نیستند، هستند؟   

]گلنار جلوی در متوقف می شود.[
شما؟ گلنار:   

قادر هستم از دوستان شان. هستند یا نیستند؟ صدا:   
]گلنار می ماند که در را باز کند یا نه. خورشید به حیاط می آید.[

)به خورشید( می گوید قادر است، از دوستان پدر. گلنار:   
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قادر؟! ]با اکراه سمت در می رود. رو به بیرون[ یونس    خورشید:  
برای کاری بیرون رفته است.   

به دباغخانه؟ قادر:   
بله آنجاست. چطور؟ خورشید:  

دیگر باید بیاید این طور نیست؟ می آید، نمی آید؟ قادر:   
بله. دیگر باید بیاید. کارشان دارید؟ خورشید:  

این رسم زنان نوغانی ست که از میهمان، پشت در    قادر:   
سؤال و جواب کنند؟   

]خورشــید بــه ناچــار در را بــاز می کنــد. قــادر، همان جــا در آســتانه ی در 
ــود.  ــه می ش ــد وارد خان ــد. بع ــداز می کن ــه را بران ــه خان ــتد و هم می ایس
ابتــدا بــه خورشــید و بعــد گلنــار و مهیــار نــگاه می کنــد و دوبــاره خانــه را 

ــد.[ ــداز می کن بران
خانه ی بزرگ و زیبایی ست. وصفش را شنیده بودم.  قادر:   

زیباست. ]متوجه پوست ها و پوستین ها می شود و به    
طرف آن ها می رود.[ اما... گمان می کردم یونسِ    
پوستین دوزِ معروف باید کارگاه و دم و دستگاه    

مفصل تری داشته باشد. دارد یا ندارد؟ دارد؟   
]پوستی را برمی دارد و برانداز می کند.[

ظاهر و باطن کارمان همین است. ]پوست را از قادر    خورشید:  
می گیرد. چوبی برمی دارد و مشغول زدن       
پوست می شود.[ اگر نمی پسندید می توانید سفارشتان    

را جای دیگری ببرید.   
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]بــه گلنــار اشــاره می کنــد کــه طــرف دیگــر پوســت را بگیــرد. مهیــار جلو 
مــی دود و پوســت را می گیــرد. خورشــید بــه پوســت ضربــه می زنــد.[

زبان تندی دارید همشیره. ندارید؟ دارید. قادر:   
لازمه ی کارمان است. ]به پوست ضربه می زند.[ با    خورشید:  

مشتری باید روراست بود.    
از کجا معلوم مشتری باشم؟ هستم؟ قادر:   

پس پرسان پرسان آمده اید خانه ی یونس پوستین دوز   خورشید:  
و لابه لای پوست ها را می کاوید که چه بشود؟   

]بــه پوســت ضربــه می زنــد. مهیــار هــم چوبــی برمــی دارد و ناشــیانه بــه 
ــد.[ ــه می زن پوســت ضرب

شاید آمده باشم به سفارش هایم سر بزنم. نمی توانم؟    قادر:   
می توانم.   

]دست از کار می کشد.[ پس آن صد دست لباس برای   خورشید:  
شماست؟   
]مهیار همچنان ضربه می زند.[

پالتو و کلاه و پاپوش. صد دست. ]به مهیار خیره  قادر:   
می شود.[ به یونس شبیه نیستی مرد جوان، نباید      

پسرش باشی، هستی یا نیستی؟ نیستی.   
نه. ]به پوست ضربه می زند. خورشید هم.[ مهیار:   

حدس می زدم. کارت هم تعریفی ندارد. پس نباید    قادر:   
شاگردش باشی، نیستی یا هستی؟ نیستی.   

داماد خانواده ام. مهیار:   



27به روایت خورشید

حدس می زدم. و لابد آن دخترک زیبا هم عروس    قادر:   
توست، نیست؟ هست؟   

ــد.  ــگاه می کن ــادر را ن ــب ق ــا غض ــار ب ــد. مهی ــد می زن ــار لبخن ــه گلن ]ب
گلنــار رو برمی گردانــد.[

)به گلنار( دخترم! برو به زن دایی ات سر بزن ببین    خورشید:  
حالش چطور است؟   

ــرود. گلنــار  ــه ب ــا گوشــه ی چشــم اشــاره می کنــد کــه بــه درون خان ]و ب
ــه  ــت ضرب ــه پوس ــید ب ــار و خورش ــی رود. مهی ــل م ــه داخ ــه ب بلافاصل

می زننــد.[
سفارش های دیگری هم در راه است. البته اگر کارتان    قادر:   

آن طور که گفته اند درست و تمیز باشد. هست؟   
اگر کارمان پسندتان نبود یک باره صد دست لباس    خورشید:  

سفارش نمی دادید. می دادید؟   
حق با شماست. آنهم در نوغان که هرطرف سر  قادر:   

بگردانی 
پوستین دوزی و پوستین بافی ست. نیست؟ هست.   

می توانم سئوالی بپرسم؟ خورشید:  
البته. قادر:   

کارتان تجارت نیست، هست؟ خورشید:  
این سئوال بود یا حدس و گمان؟ قادر:   

حدسم این است. خورشید:  
هم هست، هم نیست. قادر:   
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یعنی چه؟ خورشید:  
برایتان چه فرقی می کند کارم تجارت باشد یا نباشد؟ قادر:   

برایم مهم است که این همه لباس را برای چه    خورشید:  
می خواهید؟    

پاییز نزدیک است و من در سراسر بلاد خراسان    قادر:   
مشتریان زیادی دارم. زیاد!   

و لابد همه هم یک سلیقه دارند و یک قد و اندازه،  خورشید:  
عجیب نیست؟   

زیاد سئوال می پرسید همشیره، نمی پرسید؟ می پرسید. قادر:   
هیچ تاجری ندیده و نشناخته این همه سفارش را    خورشید:  

یک جا به کسی نمی دهد. می دهد؟   
فرض کنید با یک تاجر تازه کار و ناشی طرفید. فرض    قادر:   

کنید.    
ولی شما با یک پوستین دوز تازه کار و ناشی طرف    خورشید:  

نیستید. از عمال خلیفه اید؟ نیستید؟   
خلیفه؟! کدام خلیفه؟ قادر:   

مأمون عباسی. خورشید:  
مأمون؟ از کجا چنین حدس عجیبی زدید؟ قادر:   

عجیب هم نیست. این همه لباس یک سان تنها به کار    خورشید:  
قشون و سپاهیان می آید.   

گیرم که چنین باشد. به حال شما چه فرقی می کند؟    قادر:   
فرقی می کند؟   
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ما را با خلیفه کاری نیست. خورشید:  
]دست از کار می کشد.[

خب... من را هم با خلیفه کاری نیست. کاری نیست.  قادر:   
ولی پوستین ها را برای سربازان خلیفه می خواهی غیر   خورشید:  

از این است؟   
من کارم معامله است. برایم فرقی نمی کند چه چیز  قادر:   
را برای چه کسی و چه کاری معامله می کنم. به من    

چه ربطی دارد؟ دارد؟ البته کارم حساب و کتاب    
دارد. دارد. پولِ خوب می گیرم و خوب پول می دهم.    

اما دو چیز برایم مهم است، مهم: کار خوب و آدم    
خوش قول. ]نوشته ای را از داخل لباسش بیرون    

می آورد.[ این قباله را همسرت یونس مهر کرده. ]از رو    
می خواند.[ تهیه صد دست پوستین شامل: پالتو، کلاه    
نظامی و پاپوش. در ازای یک صد سکه ی نقره برابر با    

ده هزار دینار عباسی.    
هر معامله ای قابل فسخ است، نیست؟ خورشید:  

و فسخ هر معامله ای شروطی دارد، ندارد؟ دارد. قادر:   
چه شروطی؟ خورشید:  

شاید اگر ندانید بهتر باشد. بهتر است. قادر:   
مگر با بچه حرف می زنید؟ چرا نباید بدانم؟ خورشید:  

آخر شرط سنگینی ست. چون... قادر:   
می توانم قباله را ببینم؟ خورشید:  
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یادتان باشد خودتان اصرار داشتید ببینید. خب ببینید...  قادر:   
ــه نوشــته  ــی ب ــرای لحظات ــد. خورشــید ب ــه خورشــید می ده ــه را ب ]قبال

ــد.[ ــره می مان خی
باورم نمی شود یونس پای چنین شرطی را مهر کرده    خورشید:  

باشد!   
ولی مهر اوست، یونس، نیست؟ هست. قادر:   

]خورشید با خشم قباله را در دستش مچاله می کند.[
شرط بی شرط و معامله بی معامله! حالا بروید و خلوت   خورشید:  

کنید.   
]قادر می خندد.[ آن تکه کاغذ متعلق به شماست   قادر:   

همشیره. حتی اگر آتشش بزنی در اصل معامله    
توفیری ندارد. ندارد. ]قباله ی دیگری از لباسش بیرون    

می آورد.[ این هم نسخه ای دیگر که برابر اصل است    
چون یونس پوستین دوز این را هم مهر کرده است!    

کار از محکم کاری عیب نمی کند. می کند؟ نمی کند.    
گفتم که کارم معامله است. نگفتم؟ گفتم. فعلن    
می روم. اما برای سرزدن به سفارش هایم دوباره    

برمی گردم. خدا کند بتوانید تا زمان مقرر تمام شان    
کنید، می توانید؟ خدا کند که بتوانید.    

]ســمت در خانــه رفتــه و خــارج می شــود. خورشــید، بــا قبالــه ی مچالــه در 
دســت مــات و مبهــوت می مانــد. مهیــار بــه طرفــش مــی رود.[

چه شد مادر؟ مهیار:   
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چیزی نیست پسرم، تو خودت را ناراحت نکن. خورشید:  
توی آن کاغذ چه نوشته؟ مهیار:   

گفتم که چیزی نیست. خورشید:  
ــوی لباســش می گــذارد و بعــد ســمت پوســت ها  ــا کــرده و ت ــه را ت ]قبال
ــوی آن را پشــت پوســت های خــاک  ــواد ت ــی برداشــته و م مــی رود. ظرف
ــه  ــد ســمت بقی ــرده و بع ــگاه ک ــی او را ن ــار لحظات ــد. مهی ــه می مال گرفت

ــد.[ ــوب می زن ــختی چ ــه س ــی دارد و ب ــی را برم ــی رود. یک ــت ها م پوس
تنهایی نمی شود مادرجان. )رو به داخل خانه( گلنار...    خورشید:  

مادر...   
]گلنار بیرون می آید.[

رفت؟ گلنار:   
رفت. مهیار:   

حرف حسابش چه بود؟ گلنار:   
به همسرت کمک کن مادر. خورشید:  

]گلنــار ســمت مهیــار مــی رود و طــرف دیگــر پوســت را می گیــرد و بــا هــم 
شــروع بــه کوبیــدن پوســت می کننــد.[

نگفتید حرف حسابش چه بود؟ گلنار:   
]خورشید توجهی نمی کند.[

خودت که شنیدی؛ آمده بود به سفارش هایش سر بزند. مهیار:   
با چشم هایش چیزی نمانده بود درسته قورتم بدهد،    گلنار:   

مردک چشم هیز!   
حرمت شما و این خانه را نگه داشتم وگرنه... مهیار:   
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به کارتان برسید!  خورشید:  
]مهیار و گلنار مشغول تکاندن پوست ها می شوند.[

حال رعنا چطور است؟ خورشید:  
خوابیده. طفلک خیلی نگران دایی ست. گلنار:   

راستی مشکل حکومت با دایی ات چیست؟ مهیار:   
چه می دانم، شاید... گفتن حقیقت. گلنار:   

کدام حقیقت؟ مهیار:   
)با احتیاط( دایی ام در نقل هایش مدام از قصد و نیت  گلنار:   
واقعی خلیفه برای دعوت امام به مرو می گوید و اینکه    

چرا وادارشان کرده ولایتعهدی ایشان را بپذیرند.   
چرا؟ مهیار:   

خب... گلنار:   
نگفتم به کارتان برسید؟ شما را به این امور چه کار؟    خورشید:  

بهتر است به فکر زندگی آینده تان باشید.   
ــه  ــرون خان ــس از بی ــار مشــغول کار می شــوند. صــدای یون ــار و گلن ]مهی

می آیــد.[ 
خورشید جان! خورشیدِ خانه ام!  یونس:   

]به در می کوبد. گلنار و مهیار منتظر واکنش خورشید می مانند.[
)به گلنار( در را باز کن. می بینی که دستم بند است. خورشید:  

ــته ای از  ــا پش ــس ب ــد. یون ــاز می کن ــی رود و آن را ب ــمت در م ــار س ]گلن
ــه پوســت ها روی  ــار بقی ــا را کن پوســت گوســفندان وارد می شــود و آن ه

ــدازد.[ ــن می ان زمی
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مصب تان را شکر. این همه راه از دباغخانه تا خانه راه    یونس:   
آمده ام اما یک خرکی چی خیرندیده پیدا نشد که خیر     

امواتش بار از کمرِ خمیده ی من بردارد.   
شما که اخلاق این جماعت خرکچیان را خوب  گلنار:   

می دانید پدر. کافی بود سر کیسه تان را شل کنید تا    
ببینید چطور تمامشان جلوی پایتان زانو سست می کنند.   

من اخلاق تو را هم خوب می دانم گلِ انارِ پدر. می دانم  یونس:   
که هروقت از شل کردن سر کیسه حرف می زنی،    

کاری داری که به شل کردن سر کیسه مربوط است.   
من که توقعی از شما ندارم پدر، فقط... گلنار:   

تمام مشکل دنیا فقط همین »فقط« است. همه چیز  یونس:   
را می خواهیم با یک »فقط« توجیه کنیم. به دباغ    
می گویم سفارش های ما آماده است؟ می گوید بله    

حاضر است، »فقط« چندتایی مانده تا تمام شود. به    
گله دار می گویم چرا پوست هایت انقدر پیر و گوریده    

است؟ می گوید »فقط« این بار این طور است. به صاحب     
کار می گویم...   

کافیست پدر. من از شما چیزی نخواستم که این طور    گلنار:   
فلسفه می بافید و صغرا کبری می آورید...   

گلنار! احترام پدرت را نگه دار. او همه ی تلاشش تأمین   خورشید:  
آینده ی شماست. غیر از این است؟   

چشم مادر. گلنار:   
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با مهیار بروید و پوست های آماده ی توی سرداب را    خورشید:  
طبق الگویی که داده ام برش بزنید.   

بله مادر. گلنار:   
]به مهیار علامت می دهد و سمت سرداب می روند.[

فقط...! مراقب دست و بالتان باشید. خورشید:  
تیغ تیز و نامرد است. می دانم مادر. بارها این را گفته اید. گلنار:   

خب حقیقت را باید گفت. غیر از این است؟ خورشید:  
حق با شماست مادر. گلنار:   

]بار دیگر سمت سرداب می روند.[
بمانید. ]سمت شان می رود.[ کدام پدری ست که نفهمد  یونس:   

در پس نگاه فرزند دلبندش چه می گذرد. ]دست در    
کیسه می برد و سکه ای بیرون می آورد.[ بگیر. فقط...!    

گمان نکنی این را برای آن دادم که بگویم شل کردن    
سر کیسه را بلدم، نه، بلد نیستم. من آدم دست خشکی    

هستم؛ می دانید. اما خشک مغز نیستم. یعنی سرم    
به حساب است. این، مزد این چند روز است. ]سکه ی    
دیگری به گلنار می دهد.[ این هم پیش پرداخت برای    

روزهای بعد.   
دست تان درد نکند پدر. گلنار:   
بروید به کارتان برسید. یونس:   

]گلنار و مهیار می روند.[
امروز چه شده است؟ آسمان به زمین آمده؟ خورشید:  
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چطور؟ یونس:   
خوب از کیسه ی خلیفه می بخشی. خورشید:  

کیسه ی خلیفه کدام است؟ حاصل دست رنج خودمان   یونس:   
است. نمی توانیم خرج خودمان کنیم؟   

دست رنج چه کاری؟ خورشید:  
چه کاری؟ مگر ما چه کاره ایم؟ پوست به پوست    یونس:   

می دوزیم و پوستین می بافیم. همین و خلاص.   
در ازای چه؟ خورشید:  

یونس:   این سؤالات چیست که می پرسی خورشیدِ من؟ در   
ازای لقمه ای بخور و نمیر برای گذران زندگی.   
و مهم نیست این لقمه، حلال باشد یا حرام؟ خورشید:  

چرا باید حرام باشد لقمه ای که با عرق جبین من و تو   یونس:   
به دست آمده؟   

ما برای کارمان عرق می ریزیم و موی سپید می کُنیم و  خورشید:  
جان می کَنیم، درست. اما حلال بودن لقمه فقط به    
این ها نیست. باید بدانیم حاصل کارمان صرف چه    

می شود و برای کیست؟   
یش تر گفتم، برای قادرنامی است از تجار خراسان.    یونس: پ  

همین و خلاص.   
ولی نگفتی این قادرِ تاجر این همه لباس یک اندازه و    خورشید:  

یک شکل را برای چه می خواهد؟   
به من و تو چه ربطی دارد که مرده کیست و قیمت    یونس:   
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کفن چقدر؟   
تو را نمی دانم اما به من مربوط است. خورشید:  

ربطش چیست؟ یونس:   
نمی خواهم محصول عرقی که می ریزم و مویی که    خورشید:  
سپید می کنم و جانی که می کنم صرف بقای حکومت     

جور شود.   
تو دیگر که هستی خورشید؟! از کجا به این فکر    یونس:   
رسیدی که قرار است پوستین هایی که می بافیم صرف     

بقای حکومت شود؟   
از کسی شنیدم که با حکومتیان حشر و نشر دارد. خورشید:  

از که؟ یونس:   
قادرِ تاجر! خورشید:  

قادر؟ چطور؟ یونس:   
او پیش پای تو اینجا بود. خورشید:  

عجب مردک زبان نفهمی ست! گفته بودم نباید مزاحم    یونس:   
خانه و خانواده ام بشود.    

آمده بود به سفارش هایش سر بزند! خورشید:  
چیزی هم گفت؟ یونس:   

در چه مورد؟ خورشید:  
خب... ]فکر می کند.[ همین سفارش هایش. یونس:   

گفت سفارش های دیگری هم در راه است. البته اگر    خورشید:  
کارمان آن طور که گفته اند درست و تمیز باشد!   
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)ذوق زده( راستی؟ تو چه گفتی؟ یونس:   
گفتم: »می توانم سئوالی بپرسم؟« خورشید:  

پرسیدی؟ یونس:   
پرسیدم: »کارتان تجارت نیست، هست؟« خورشید:  

او چه گفت؟ یونس:   
گفت: »برایتان چه فرقی می کند کارم تجارت باشد یا    خورشید:  

نباشد؟«   
واقعاً چه فرقی می کند خورشید من؟ یونس:   

گفتم: »برایم مهم است که این همه لباس را برای چه   خورشید:  
می خواهید؟«    

لابد گفت: »پاییز نزدیک است و من در سراسر بلاد    یونس:   
خراسان مشتریان زیادی دارم.«   

گفتم: »و لابد همه هم یک سلیقه دارند و یک قد و    خورشید:  
اندازه، عجیب است، نیست؟«   

راستش را بخواهی کمی عجیب است اما... یونس:   
گفت: »زیاد سئوال می پرسی همشیره، نمی پرسی؟« خورشید:  

به نظر من هم این همه سؤال و جواب از مشتری جایز   یونس:   
نیست.   

»هیچ تاجری ندیده و نشناخته این همه سفارش را    خورشید:  
یک جا به کسی نمی دهد.«   

فرض کن با یک تاجر تازه کار و ناشی طرفی. یونس:   
او هم همین را گفت. خورشید:  
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تو چه گفتی؟  یونس:   
گفتم: »ولی شما با یک پوستین دوز تازه کار و ناشی    خورشید:  

طرف نیستید...«   
خوب گفتی. او چه گفت؟ یونس:   

هیچ! خورشید:  
هیچ؟ یونس:   

پرسیدم از عمال خلیفه اید؟ نیستید؟ خورشید:  
خلیفه؟! یونس:   

مأمون عباسی. خورشید:  
گیرم که چنین باشد. به حال ما چه فرقی می کند؟    یونس:   

فرقی می کند؟   
او هم همین را گفت. خورشید:  

تو چه گفتی؟ یونس:   
گفتم »ما را با خلیفه کاری نیست!« خورشید:  

لابد گفت: »من را هم با خلیفه کاری نیست.« یونس:   
همین را گفت. خورشید:  

خب راست گفته.  یونس:   
ولی پوستین ها را برای سربازان خلیفه می خواهد غیر    خورشید:  

از این است؟   
او کارش معامله است. برایش فرقی نمی کند چه چیز    یونس:   
را برای چه کسی و چه کاری می خواهد.       

همین و خلاص.   
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برای ما چه؟ برای ما هم فرقی نمی کند چه چیز را    خورشید:  
برای چه کسی حاضر و آماده می کنیم؟ ما نباید بدانیم     

حاصل دست رنجمان صرف چه کاری می شود؟   
البته که این ها مهم است. یونس:   

پس مهم است؟ با این حال پای قباله ای را مهر    خورشید:  
می کنیم که می دانیم یک طرفش حکومت جور است.   

قباله؟ یونس:   
می خواهی بگویی خبر نداری؟ ]نوشته را از داخل  خورشید:  
لباسش بیرون می آورد.[ این مهر تو نیست؟ ]از رو    

می خواند.[ تهیه صد دست پوستین شامل: پالتو، کلاه    
نظامی و پاپوش. در ازای یکصد سکه ی نقره برابر با ده    

هزار دینار عباسی.    
این یک معامله ی معمولی ست و قابل انکار و فسخ. یونس:   

من هم همین را گفتم. خورشید:  
خب؟ یونس:   

گفت: »فسخ هر معامله ای شروطی دارد« و نگو که  خورشید:  
خبر از شرطی که برای فسخ معامله گذاشته اید نداری!    
]نوشته را به یونس نشان می دهد.[ باورم نمی شود پای    

شرطی را مُهر کرده باشی که مِهر من است! این مُهر    
توست، یونس، نیست؟   

]یونــس بــرای لحظاتــی بــه نوشــته خیــره می مانــد. بعــد بــا خشــم کاغــذ 
ــد.[ ــه می کن ــرد و در دســتش مچال را می گی
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»حتی اگر آتشش بزنی در اصل معامله توفیری ندارد.«  خورشید:  
این را او گفت؛ قادرِ تاجر! و گفت نسخه ی دیگری دارد    
که برابر اصل است چون تو آن را هم مُهر کرده ای؛ مِهر    
مرا. و گفت »کار از محکم کاری عیب نمی کند« و گفت    

کارش معامله است. قادرِ تاجر.   
]یونس به کاغذ مچاله شده نگاه می کند و سر به زیر می اندازد.[

من... یونس:   
تو مرد باخدایی هستی یونس. اما همان خدایی که  خورشید:  

می پرستی کی به تو اجازه داده با حکومت جور معامله    
کنی و بعد مال و مِهر دیگران را در ازای فسخ این      

معامله مُهر کنی؟   
من خطا کردم، درست. باید موضوع را به تو می گفتم.    یونس:   

اما...   
نگفتی چون می دانستی زیر بارش نمی روم. خورشید:  

گوش کن خورشیدِ من، ما سال هاست در کار  یونس:   
پوستین دوزی هستیم ولی هرگز نه روز خوشی در این    

کار داشته ایم و نه روزیِ خوبی نصیبمان شده است.   
و لابد قرار است این معامله روزهای خوشی را برایمان   خورشید:  

رقم بزند و روزی خوبی نصیبمان کند؟   
غیر از این است؟ معامله ای که هنوز نه به دار است    یونس:   

و نه به بار، کیسه ای سکه پیش پرداخت نصیبمان کرده     
حتمن معامله ی خوبی ست.    
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ــس و  ــد. یون ــرداب می آی ــل س ــار از داخ ــار و گلن ــده ی مهی ــدای خن ]ص
ــد.[ ــوش می دهن ــده گ ــدای خن ــه ص ــی ب ــید لحظات خورش

می شنوی؟ این هم از نشانه های خوش یمنی این    یونس:   
معامله است. سخت نگیر خورشیدِ من، روزهای راحتی     

در راه است.   
مجبوریم دلمان را به خوبی اش خوش کنیم مگر    خورشید:  

چاره ی دیگری هم هست؟   
آسمان به زمین بیاید این خانه و زمین مِهر توست  یونس:   

خورشیدِ من. من تا پای جان پای عهدی که با تو      
بسته ام می مانم. همین و خلاص.   

حتی اگر قرار باشد زیر قول وعده ات با قادرِ تاجر بزنی؟ خورشید:  
کار به آنجا نمی کشد انشالله. ما از پس این کار    یونس:   

برمی آییم. اطمینان دارم.    
چطور اطمینان داری می توانیم صد دست پوستین را    خورشید:  

تا پایان ماه صفر به اتمام برسانیم؟   
به دلت بد راه نده و آیه ی یأس نخوان خورشیدِ من.  یونس:   

اگر خدا یاری کند و گوش شیطان کر همه چیز به خیر     
و خوشی پیش برود...   

]صدای جیغ گلنار از سرداب شنیده می شود.[
)سراسیمه( خداوندا رحم کن! )رو به سرداب( چه    خورشید:  

اتفاقی افتاد؟   
]سمت سرداب می دود.[ چه شد گلنارِ من؟ یونس:   
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]مهیار هراسان از سرداب بیرون می آید.[
دستش... دستش را برید! خون زیادی می آید. مهیار:   
]یونس داخل سرداب می شود. مهیار هم. گلنار از درد ناله می کند.[

]همان طور  که سمت سرداب می رود.[ نگفتم مراقب    خورشید:  
باشید؟   

]یونس از سرداب بیرون می زند و سمت داخل خانه می دود.[
کجا؟ خورشید:  

مرحم بیاورم. یونس:   
خودم می روم. ]سمت داخل خانه راه می افتد.[ خورشید:  

خب من می آوردم... یونس:   
نمی شود. مهمان داریم. خورشید:  

مهمان؟ یونس:   
رعناست، همسر هاشم. خورشید:  

اینجا چه می کند؟ یونس:   
به ما پناه آورده. خورشید:  

پناه آورده؟ از چه؟ یونس:   
هاشم را گرفته اند. خورشید:  

چه کسانی؟ یونس:   
عمال خلیفه. خورشید:  

برای چه؟ یونس:   
حالا چه وقت سؤال و جواب است؟ خورشید:  

]همین که خورشید می خواهد وارد خانه شود رعنا سراسیمه بیرون می دود.[
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چه شده؟ اتفاقی افتاده؟ رعنا:   
چیزی نیست رعنا جان.  خورشید:  

]صدای ناله ی گلنار شنیده می شود.[
گلنار...! رعنا:   

گلنار دستش را بریده، همین. خورشید:  
داشتم خوابش را می دیدم. رعنا:   

گلنار را؟ خورشید:  
خواب هاشم را! رعنا:   

]روی زانوهایــش فــرود می آیــد. یونــس ناخواســته پیــش می رود. خورشــید 
بــه یونــس اشــاره می کنــد تنهایشــان بگــذارد. یونــس ســمت داخــل خانــه 

می رود.[
داشت مثل همیشه نقل می گفت. در جایی مثل   رعنا:   

نیشابور ولی نیشابور نبود همین جا بود در     
نوغان. داشت 

از حدیث امام می گفت، از سلسله الذهب. ناگهان    
ولوله ای درگرفت. سوارانی روی پوشیده، بیش از صد    

سوار جماعت را شکافتند و پیش آمدند. در دست    
هرکدام زنجیری بود که به دست و پای هاشم بستند    

و کشان کشان با خود بردند. جماعت شیون می کردند    
و بر سر و روی خود می زدند.    

]دودستی بر سر خود می زند و روی می خراشد. خورشید مانع او می شود.[
آرام باش عزیز دلم. خواب دیده ای. خورشید:  
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ــه گــوش می رســد. مهیــار از ســرداب  ــه ی گلنــار همچنــان ب ]صــدای نال
ــی.[ ــران اســت و عصب ــد. نگ ــرون می آی بی

خون دستش بند نمی آید. مرحم چه شد؟ مهیار:   
ــد و ســمت ســرداب  ــه حیــاط می آی ]یونــس، ظــرف مرحــم در دســت ب
مــی رود. خورشــید و بعــد رعنــا هــم. خورشــید برمی گــردد و مانــع رعنــا 

می شــود.[
تو همین جا بمان رعنا جان. خورشید:  

می خواهم ببینم... رعنا:   
ببینی که چه بشود؟ تماشای خون برایت خوب نیست.   خورشید:  

برو آبی به صورتت بزن تا آرام بگیری.   
]خورشــید بــه ســرداب مــی رود. رعنــا نگــران و مضطــرب ســمت حــوض 
مــی رود و آبــی بــه صورتــش می زنــد. متوجــه پوســتینی می شــود کــه بــه 
دیــوار حیــاط آویــزان اســت. ســمت آن هــا مــی رود و برانــدازش می کنــد. 
متوجــه کلاهــی می شــود کــه از جیــب پوســتین بیــرون زده اســت. کلاه را 
بیــرون آورده و در دســت می گیــرد. کلاه شــباهت زیــادی بــه کلاه نظامیان 
ــی از  ــا ظرف ــس ب ــود. یون ــتر می ش ــی اش بیش ــان دارد. نگران و جنگجوی
ــر  ــرف را از آب پ ــی رود و ظ ــوض م ــمت ح ــد. س ــرون می آی ــرداب بی س

می کنــد.[
حالش چطور است. رعنا:   

]همان طور که سمت سرداب می رود.[ خوب می شود.    یونس:   
زخم عمیقی نیست.   

ــرون  ــودی بی ــت خون آل ــا پوس ــرد و ب ــرداب می ب ــه س ــرف آب را ب ]ظ
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می آیــد. پوســت را ســمت حــوض می بــرد و مشــغول شســتن آن 
می شــود.[

]به پوست ها اشاره می کند.[ سفارش های جدید است؟ رعنا:   
برای تاجری ست از اهالی مرو. یونس:   

مرو؟ شنیده ام خلیفه آنجا زندان خفناکی دارد! رعنا:   
زندان زندان ست دیگر، زندان اگر خوفناک نباشد که    یونس:   

زندان نیست.   
می دانید هاشم را گرفته اند؟ رعنا:   

همین حالا شنیدم. یونس:   
نمی دانید او را به کجا می برند؟ به مرو یا... رعنا:   

از کجا باید بدانم؟ مگر من چه سَروسرّی با خلیفه و    یونس:   
حکومتیان دارم؟    

می توانید از این دوست تاجرتان بپرسید؛ همین تاجر    رعنا:   
مروی.   

]یونس پاسخی نمی دهد. درعوض پوست را آب کشیده و آویزان می کند.[
می پرسید؟ رعنا:   

)از سر ناچاری( باشد می پرسم... هرچند می دانم او هم   یونس:   
چیزی نمی داند.    

ولی او حتمن با حکومتیان حشر و نشر دارد. رعنا:   
چطور؟ یونس:   

به خاطر سفارشی که داده می گویم.  رعنا:   
سفارش او چه ربطی به حکومت دارد؟ مگر هرکس    یونس:   
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منتسب به مرو است با حکومت رفت و آمد دارد؟   
]به کلاه اشاره می کند.[ من این کلاه را می شناسم. رعنا:   

از کجا می شناسی؟ یونس:   
آن ها که هاشم را با خود بردند همین را به سر داشتند. رعنا:   

خب... گیرم که چنین باشد. اصلن فرض کن من  یونس:   
سفارش تهیه لباس سربازان حکومت را از شخصِ    

خلیفه گرفته ام. چه دخلی به تو و چه ربطی به    
دستگیری هاشم دارد؟ به جای آنکه دنبال رد پای    

حکومت در خانه ی ما بگردی، ببین چرا باید سربازان    
حکومت مدام پاپی هاشم شوند و دست آخر او را با    

خود ببرند؟   
چون نقل ائمه را می گوید. رعنا:   

بلاد بزرگ سناباد پر است از واعظ و راوی و نقال که یا  یونس:   
نقل ائمه می گویند یا از پیامبر و خلفای اربعه حدیث و    
روایت می آورند. چرا باید حکومت، عدل بیاید هاشمِ تو    

را بگیرد؟   
چه می دانم. لابد چون هاشمِ من زبانش جز به گفتن    رعنا:   

حقیقت نمی چرخد.    
از کجا معلوم آنچه او می گوید حقیقت است و بقیه    یونس:   

مجاز می بافند؟   
این را بارها به او گفته ام. ولی هاشم معتقد است    رعنا:   

دیگران فقط همان چیزی را می گویند که    
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حکومت می پسندد. تکرار مکررات. سخنان لغَوی که    
نه ریشه در روایات و احادیث پیامبر و خلفا و ائمه دارد    

و نه ربطی به سیره و روش آنان.   
بهِِت بر نخورد ولی این هم از خودخواهی و خودبینی  یونس:   
امثال هاشم است که فقط افکار و گفتار خود را حق    

می دانند و سخن بقیه را لغو و بیهوده می شمارند. با چه    
توجیهی؟ اینکه شیعه باید همواره معترض به ظلم و    
حق طلب باشد، درست. اما از کجا معلوم آنچه شیعه    
ظلم می پندارد، ظلم واقعی باشد و آنچه حق تصور    

می کند، حقِ حقیقی؟   
من از این چیزها سر در نمی آورم. فقط برای هاشم  رعنا:   

نگرانم، همین!   
حق داری نگرانش باشی. یونس:   

)از داخل سرداب( بد به دلت راه نده. ]از سرداب بیرون   خورشید:  
می آید. با دست ها، تیغ و ظرف آب آلوده به خون.[    

چشم به هم بزنی خوب می شود. برو دعا کن زخمت      
کاری نبوده.   

]ســمت حــوض مــی رود تــا خون هــا را بشــوید. مهیــار و ســپس گلنــار بــا 
دســت زخم بنــدی شــده بیــرون می آینــد. رعنــا پیــش مــی دود و گلنــار 

ــرد.[ ــوش می گی را در آغ
ببخش زن دایی، لابد حسابی نگرانت کردم. گلنار:   

چیزی نیست. خدا را شکر که حالت خوب است. رعنا:   
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بدی اش این است که حالا فقط یک دست برای کار    گلنار:   
کردن دارم.   

یک دست هم که صدا ندارد، دارد؟ ]می خندد.[ مهیار:   
اگر راست می گویی همان جا بمان تا نشانت دهم یک    گلنار:   

دست صدا دارد یا نه؟!   
ــزد و  ــار می گری ــی رود. مهی ــار م ــی دارد و ســمت مهی ــی برم ــار چوب ]گلن

ــد.[ ــود می کش ــال خ ــه دنب ــار را ب گلن
آدم های گنده؛ خجالت نمی کشند. ]می خندد.[ خورشید:  

ــا چــوب  ــدازد و شــروع می کنــد ب ــار را گوشــه ای گیــر می ان ــار، مهی ]گلن
بــه او زدن. مهیــار دادش بلنــد می شــود و بعــد دســت هایش را بــه علامــت 

تســلیم بــالا می بــرد.[
من تسلیمم! اعتراف می کنم که یک دست، هم صدا    مهیار:   

دارد هم درد!   
بازی را بس کنید. هزارتا کار داریم. خورشید:  

]سپس تیغ و کاسه ی شسته را سمت سرداب می برد.[
کجا مادر؟! گلنار:   

گفتم که کار داریم. ]راه می افتد.[ خورشید:  
دست به تیغ بزنید مادر، جیغ می زنم! گلنار:   

تو که جیغ هایت را زدی مادر. نگران من نباش تیغ    خورشید:  
کاری به کار من ندارد.   

اگر کاری به کارتان نداشت آن همه بلا سر دست تان    گلنار:   
نمی آورد.   
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کدام بلا؟ خورشید:  
فکر می کنید نمی دانم چرا همیشه دست هایتان    گلنار:   

پوشیده است؟   
چرایش را بارها گفته ام. خورشید:  

حساسیت پوستی بهانه است. فکر می کنید هنوز  گلنار:   
بچه ام، مادر؟ سال هاست فهمیده ام دارید زخم های    

دست تان را از من مخفی می کنید!   
چاره چیست؟ نمی شود که دست روی دست گذاشت   خورشید:  

و نشست. کارها که خودبه خود پیش نمی رود.   
کاری از من برمی آید؟ رعنا:   

تو با این حالت رعنا جان، استراحت کنی بهتر است. خورشید:  
مگر حالم چطور است؟ تازه یک کار سفارشی هم دارم  رعنا:   

که باید کمکم کنید انجامش دهم.   
چه کاری؟ خورشید:  

بی ربط به پوستین و پوستین دوزی نیست. رعنا:   
ــود. بقچــه را  ــا خــود آورده ب ]ســمت بقچــه ای مــی رود کــه وقــت ورود ب
ــی آورد. همــه دور پوســت جمــع  ــرون م ــد و پوســتی از آن بی ــاز می کن ب

می شــوند و نگاهــش می کننــد.[
چه زیباست! مهیار:   

و چقدر لطیف و خوش رنگ است. گلنار:   
این پوست آهوست! یونس:   

چقدر به چشمم آشناست. خورشید:  
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هدیه ی هاشم است به من. مال دورانی ست که در کار   رعنا:   
شکار بوده. سال ها پیش.   

گفتم به چشمم آشناست.  خورشید:  
بارها قصه ی آخرین شکارش را برایم گفته با همان    رعنا:   

آب وتابی که نقل می گوید.   
نقلش را شنیده ام. خورشید:  

از چه حرف می زنید؟ دایی هاشم و شکار؟! گلنار:   
گفته بودم که پیش ترها دایی ات شکارچی قابلی بوده. خورشید:  

یادم نمی آید. گلنار:   
هنوز هم در نشانه گیری و تیراندازی حریف ندارد. اما  یونس:   

حیف که پشتکارش کم است. مدام از این شاخه به آن    
شاخه می پرد. ناگهان سال ها تجربه ی شکار را رها کرد    

و به چوپانی مشغول شد. حالا هم که مدتی ست    
سرگرم نقالی شده. آخرش که چه؟   

تو از اینکه او مدتی ست نگه داری از گله ات را رها کرده   خورشید:  
و نقالی می کند، ناراحتی. وگرنه قصه ی نقل و نقالی      

هاشم که چیز تازه ای نیست.   
بله می دانم که شما نسل در نسل نقال و قصه پرداز    یونس:   

بوده اید.   
اما نقلِ رها کردن شکار و پرداختن به چوپانی اش    رعنا:   

شنیدنی ست.   
نقل شنیدنی را باید شنید. )به مهیار( غیر از این است؟ گلنار:   



51به روایت خورشید

وقت برای قصه و نقل بسیار است. نمی بینید کارمان    یونس:   
عقب است؟   

همه مان خسته ایم مرد. بلانسبت از شتر بارکش هم    خورشید:  
این اندازه کار نمی کشند.   
نقل را بگویید رعنا جان. گلنار:   

راستش من که از نقل و نقالی چیزی نمی دانم.    رعنا:   
خورشید جان شما بگویید.   

تا جایی که به یاد دارم. هاشم از نوجوانی اهل شکار  خورشید:  
بود و به چیزی جز شکارکردن فکر نمی کرد. البته    

مادرمان خدا بیامرز راضی به این کارش نبود و مدام    
نصیحت و سرزنشش می کرد. اما به خرج هاشم      

نمی رفت که نمی رفت. تا اینکه یک روز وقت شکار    
چشمش به آهویی می افتد که نظیرش را هرگز ندیده    
است. تیری در کمان می گذارد و قصد پرتاب دارد که    

آهو یک باره ناپدید می شود. طوری که انگار خیالی    
بیشتر نبوده است. روز بعد باز هم آهو را همان جا    
می بیند و باز قصد شکارش را دارد که آهو ناپدید    

می شود. روز سوم وقتی آهو را دوباره می بیند یقین    
پیدا می کند که خیال نیست. با احتیاط تمام تیری در    

کمان می گذارد و سمت آهو پرتاب می کند، اما آهو    
می گریزد و تیر به خطا می رود. این ماجرا چند روز    

دیگر تکرار می شود تا اینکه بالاخره تیر هاشم در تن    
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آهو می نشیند. اما باز هم دست هاشم به آهو نمی رسد.    
چطور؟ گلنار:   

آهوی زخمی باز هم از هاشم می گریزد. اما هاشم  خورشید:  
که زحمت زیادی برای شکار آهو کشیده دست از      

سرش برنمی دارد و او را دنبال می کند.    
آهوی زخمی بدو هاشم بدو. دست آخر آهو که خون    

زیادی از زخمش رفته خسته و بی رمق نقش زمین    
می شود.    

عجب! مهیار:   
اما همین که هاشم به آهو نزدیک می شود تا اسیرش    خورشید:   
کند، متوجه دو بچه آهو می شود که دوان دوان پیش    
می آیند. هاشم بلافاصله پنهان می شود تا بلکه بتواند    
بچه آهوها را هم به چنگ بیاورد، اما چشم تان روز بد    

نبیند. بچه ها سمت آهوی زخمی می روند و شروع    
می کنند از سینه ی او شیر خوردن...!   

]خورشید سکوت می کند. سر به زیر می اندازد و اشک می ریزد.[
چه دردناک!  گلنار:   

همیشه هاشم اینجای نقل که می رسد تا مدت ها  رعنا:   
ساکت می ماند و از لرزش شانه هایش می شود فهمید    

دارد گریه می کند.   
خب بعدش چه می شود؟ به سر آهو و بچه هایش چه  گلنار:   

می آید؟   
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هیچ؛ آهو جلوی چشم بچه هایش جان می دهد... خورشید:  
این پوست همان آهوست؟ مهیار:   

نه. هاشم آهوی مادر را دفن می کند. بعد بچه آهوها را    رعنا:   
با خود به خانه می آورد و بزرگشان می کند. و از آن به    

بعد تصمیم می گیرد دست از شکار بردارد و به چوپانی    
مشغول شود.   

پس این پوست؟ گلنار:   
این پوست یکی از آهوهایی ست که هاشم پیش تر  خورشید:  

شکار کرده بود. او پس از آن اتفاق، تمام وسایل    
شکارش را در آتش سوراند و پوست و شاخ و چیزهای    
باقی مانده از شکار را به دیگران بخشید و فقط همین    

را نگه داشت تا به قول خودش هرگز آن لحظه را    
فراموش نکند.    

مهم تر از همه اینکه از وقتی شنیده امام رئوف، ضامن  رعنا:   
آهویی شده، مدام از گذشته اش اظهار پشیمانی      

می کند و بر جوانی رفته اش افسوس می خورد.   
پس شاید به همین دلیل همیشه این روزها نقلش را با  خورشید:  

داستان آن آهوی ضمانت شده پیوند می زند.   
چه ماجرای عجیبی! مهیار:   

می خواهید با این پوست چکار کنید؟ گلنار:   
شنیده ام دعایی هست که باعث محافظت از خطرها و  رعنا:   

حوادث سخت می شود.   
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حرز امام جواد؟ خورشید:  
همین است. می خواهم آن را روی این پوست بنویسم   رعنا:   

و به هاشم برسانم.   
مگر می دانید کجاست؟ گلنار:   

نمی دانم ولی خدا کند به زندان مرو نرفته باشد؟ رعنا:   
خدا نکند. خورشید:  

کاش می شد از او خبری به دست آوریم. رعنا:   
)به یونس( می توانی سراغش را از قادر بگیری؟ خورشید:  

چه شد؟ تا دقایقی پیش که قادر از عمّال حکومت بود   یونس:   
و مستحق لعن و نفرین!   

قادر دیگر کیست؟ رعنا:   
قادرِ تاجر. خورشید:  

همان تاجرِ مروی. یونس:   
اگر او را به مرو برده باشند...؟! رعنا:   
بعید است به مرو رفته باشد. یونس:   

چطور؟ رعنا:   
وقتی زندان هارون همین جا کنار گوش ماست چرا  یونس:   

باید او را به مرو ببرند؟   
زندان هارون؟ رعنا:   

زندان طوس را می گویی؟ خورشید:  
درباره ی زندان طوس چیزهایی شنیده ام! مهیار:   

چه چیزهایی؟ رعنا:   
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اینکه هیچ کس از آنجا... مهیار:   
]خورشید به مهیار چشم غره می رود. مهیار حرفش را می خورد.[

)نگران( هیچ کس از آنجا چه؟ رعنا:   
به گمانم شایعه باشد... مهیار:   

کدام شایعه؟ رعنا:   
اینکه هیچ کس... دل خوشی از آنجا ندارد. مهیار:   
خب زندان است دیگر. تفرجگاه که نیست. یونس:   

دلم شور می زند. نکند...! رعنا:   
بد به دلت راه نده رعنا جان. همه چیز درست می شود. خورشید:  

شما دعای حرز را می دانید؟ رعنا:   
باید جایی نوشته باشم می روم پیدایش کنم. خورشید:  

]سمت داخل می رود. یونس هم سمت بیرون خانه می رود.[
من هم می روم سری به حجره بزنم. باید ببینم    یونس:   

می توانم کسی را برای بریدن پوست ها پیدا کنم.   
می توانید کسی را هم برای نوشتن حرز روی پوست    رعنا:   

پیدا کنید؟   
شاید. یونس:   

]بیرون می رود.[ 
)به گلنار( بیا ما هم به کارمان برسیم.  مهیار:   

کدام کار؟ گلنار:   
]سمت پوست ها می رود.[ نترس دست به تیغ نمی زنم. مهیار:   

]پوســتی را برمــی دارد و مشــغول چــوب زدن به آن می شــود. گلنــار می رود 
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و طــرف دیگــر پوســت را می گیــرد. رعنــا بــه دوردســت خیــره می مانــد. 
ــد.[ ــدان می بین ــده در زن ــر ش ــل و زنجی ــم را ق ــش هاش ــی در خیال گوی
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تابلو 2

ــته اند. او از  ــوان نشس ــال ج ــرد نق ــه گ ــدک ک ــی ان ــری از جمعیت ]تصوی
ــت  ــل آن و نی ــد و دلای ــا)ع( می گوی ــرت رض ــدی حض ــرای ولایتعه ماج
ــه  ــت حمل ــه جمعی ــوران ب ــام. مأم ــوت از ام ــرای دع ــه ب ــی خلیف اصل
ــان را مــورد ضــرب و شــتم قــرار می دهنــد. نقــال جماعــت  می برنــد و آن
ــردم  ــوران و م ــن مأم ــد. بی ــویق می کن ــتادگی تش ــت و ایس ــه مقاوم را ب
ــوند.  ــروح می ش ــی و مج ــده ای زخم ــد. ع ــختی رخ می ده ــری س درگی

ــد.[ ــود می برن ــا خ ــوان ب ــال ج ــا نق ــراه ب ــری را هم ــوران چندنف مأم

صحنه دو

ــورده و  ــت های چوب خ ــه پوس ــار ب ــار و گلن ــس. مهی ــه یون ــاط خان ]حی
خاک گرفتــه، شــانه می کشــند.[
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همین کارمان مانده بود که پس از عمری تراشیدن و  مهیار:   
جلا دادن به فیروزه، آرایشگر پوست گوسفندان شویم.   
تقصیر خودت است. می خواستی عاشق دختر    گلنار:   

پوستین دوز نشوی.   
من عاشق دختر پوستین دوز شدم، نه دلباخته ی    مهیار:   

پوست و پوستین دوزی.   
اما من هم دلباخته ی پسر فیروزتراش هستم هم    گلنار:   

عاشق فیروزه و فیروزه تراشی.   
راست می گویی؟ مهیار:   

معلوم است.  گلنار:   
پس حاضری با من به نیشابور بیایی و در کارگاه پدرم   مهیار:   

به کار مشغول شوی؟   
هم بله هم نه. گلنار:   

چطوره؟ مهیار:   
بله، چون حاضرم با تو تا نیشابور که هیچ تا کوه قاف  گلنار:   
هم بیایم؛ و نه، چون فکر می کنم فیروزه تراشی کاری    

نیست که نشود آن را جای دیگری هم انجام داد.   
مثلن در کجا؟ مهیار:   

در همین نوغان. گلنار:   
مگر تو از کار فیروزه تراشی چیزی می دانی؟ مهیار:   

آن قدرها هم بیگانه نیستم. گلنار:   
پس بگو ببینم مراحل کار فیروزه تراشی چیست؟ مهیار:   
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بریدن و حبه کردن سنگ ها، تراش و پرداخت با    گلنار:   
سمباده و صمغ و بعد هم جلادادن با سفیدآب و چرم.   

عجیب است این ها را از کجا می دانی؟ مهیار:   
گفتم که چندان هم با آن بیگانه نیستم. گلنار:   

راستش را بگو؟ مهیار:   
در نوغان چندنفری به این کار مشغولند. گلنار:   

آن ها را می شناسی؟ مهیار:   
فیروزه تراشان را؟ گلنار:   
فیروزه تراشان را. مهیار:   

نه. فقط گاه گاهی از کنار دکان شان می گذرم، همین. گلنار:   
همین؟ مهیار:   

چرا دروغ بگویم؟ گاهی هم می ایستم و از دور    گلنار:   
تماشایشان می کنم.    

فیروزه تراشان را؟ مهیار:   
)می خندد.( فیروزه ها را می گویم و البته گاهی هم    گلنار:   

فیروزه تراشان را.   
فیروزه تراشان را؟ مهیار:   

آری. و هربار تو را در هیأت آنان تصور می کنم و از    گلنار:   
دیدنت به شوق می آیم.   

به زبانِ بی زبانی داری می گویی کارگاه پدرم در نیشابور  مهیار:   
را رها کنم و بیایم اینجا برای خودم کارگاه فیروزه    

تراشی دست و پا کنم.   
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درعوض لازم نیست خانواده ام را رها کنم و با تو به    گلنار:   
نیشابور بیایم. البته راه سومی هم هست.   

کدام راه؟ مهیار:   
قید فیروزه تراشی را بزنی و همین جا با ما به    گلنار:   

پوستین دوزی ادامه دهی.   
نه، این یکی را نیستم. هرچند فیروزه تراشی هم چندان   مهیار:   
کار سهل و آسانی نیست اما هر چه باشد از شانه زدن     

به موی گوسفندان و بریدن پوست ها با تیغ و...   
]صدای ناله ی خفیفی از داخل سرداب می آید.[

غلط نکنم باز هم دستش را برید. )رو به سرداب( مادر!   گلنار:   
شما را به خدا مراقب باشید.   

)از سرداب( چیز مهمی نیست. یک خراش کوچک    خورشید:  
است.   

مگر قرار نبود پدرت کسی را برای بریدن پوست ها    مهیار:   
بیاورد؟   

اولن که پدر یک حرفی می زند و یک دقیقه بعد    گلنار:   
فراموش می کند. بعد هم تیغ تیغ است و کارش بریدن    
است. برایش هم فرقی نمی کند پوست باشد یا دست      

من و مادر یا دیگری.   
ــار  ــار و مهی ــود. گلن ــنیده می ش ــه ش ــا از داخــل خان ــغ رعن ]صــدای جی
ــد. خورشــید سراســیمه از ســرداب  ــگاه می کنن ــران ســمت صــدا را ن نگ

ــد.[ ــرون می آی بی
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صدای رعناست!  خورشید:  
لابد باز هم خواب بد دیده؟ گلنار:   

]خورشید و گلنار به داخل می دوند. صدای گفتگویشان شنیده می شود.[
چه شده رعنا جان بازهم خواب های آشفته؟! خورشید:  
خواب نبود... خواب نبود انگار... واقعیت بود...! رعنا:   

آرام باش عزیز دلم؟  خورشید:  
دلم... دلم گواهی می دهد برایش اتفاقی افتاده...! رعنا:   

امیدت به خدا باشد. خورشید:  
مثل همیشه داشت نقل می گفت و جماعتی را گرد  رعنا:   

خود جمع کرده بود... بیش از ده ها نفر... با حرف هایش    
غوغایی به پا کرده بود... اما باز هم مأموران خلیفه    

به او و جماعت حمله بردند. عده ای را زخمی و مجروح   
کردند و هاشم را در حلقه ی خود گرفتند...    

صورت هایی برافروخته داشتند و لباس هایی که از    
پوست گوسفندان بود... دوره اش کردند... و دست و    
پایش را به زنجیر بستند... کسی از آنان دستش را    
پیش برد... در دستش تیغی بود خون ریز... دست    
سمت دهان هاشم برد... انگار می خواست زبان از    

حلقومش بیرون بکشد... می خواست... زبانم لال، زبانش    
را...   

این ها همه خیالات است. )به گلنار( کمی آب بیاور    خورشید:  
دخترم.   
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]گلنــار بــا کاســه ی آب بــه حیــاط می آیــد. مهیــار و گلنــار نگــران یکدیگــر 
را نــگاه می کننــد. صــدای صحبــت خورشــید بــا رعنــا شــنیده می شــود.[ 

همه اش نشسته ای و برای خودت خیالات می کنی.  خورشید:  
خب معلوم است که خیالات راه به عالم خواب باز    

می کنند. )بلندتر رو به بیرون( آب چه شد؟   
]گلنــار بــه ســرعت ظــرف آب را از کــوزه ی لــب حــوض پرمی کنــد و بــه 

داخــل مــی رود.[
خیلی نگرانم خورشید. هیچ خبری از او نیامد. رعنا:   

نگرانی و خیال بافی که فایده ای به حالت ندارد. جز  خورشید:  
اینکه خودت و این طفل معصوم را آزار می دهی. کمی    

هم به فکر او باش.   
]کسی درِ خانه را می کوبد. مهیار نگران نگاه می کند.[

در می زنند نکند...! رعنا:   
تو آرام باش. باید یونس باشد. )خطاب به بیرون( مهیار،   خورشید:  

پسرم، ببین کیست که در می زند.   
]مهیار سمت در خانه می رود. صدای یونس از بیرون شنیده می شود.[

یاالله... خورشید جان! خورشیدِ خانه ام! یونس:   
]مهیار در را باز می کند. و یونس با باری از پوست بر دوشش وارد می شود.[

نگفتم یونس است؟ خورشید:  
]یونس پوست ها را به مهیار می سپارد.[

این ها را کنار پوست های تازه دباغی شده بگذار.  یونس:   
چشم پدر.  مهیار:   
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ــوض  ــر ح ــس س ــذارد. یون ــه می گ ــار بقی ــرد و کن ــت ها را می گی ]پوس
مــی رود تــا آبــی بــه دســت ها و صورتــش بزنــد. خورشــید، گلنــار و رعنــا 

ــد.[ ــاط می آین ــه حی ب
به به. می بینم که خانم های خانه بازهم بساط دورهم  یونس:   
نشینی برپا کرده اند. کمی هم به کارها برسید بد نیست.   

چه خبر؟ خورشید:  
خبر؟ ]چیزی در ذهنش می گذرد اما از گفتن آن  یونس:   

طفره می رود.[ بهترین خبر اینکه کم کم کارمان دارد با    
دباغخانه به پایان می رسد. همین و خلاص.   

مگر کارمان یکی دوتاست. کسی را برای بریدن  خورشید:  
پوست ها پیدا کردی؟   

چطور؟ یونس:   
من فقط می توانم به دوخت و دوزشان برسم. خورشید:  

خب، پس کار خودم است.  یونس:   
بریدن این همه پوست؟ خورشید:  

چاره چیست؟ یونس:   
]چندتایــی از پوســت های خاک گیــری شــده را برمــی دارد و ســمت 

ــی رود.[ ــرداب م س
از هاشم چه خبر؟  خورشید:  

]یونس ناگهان می ماند. برمی گردد ابتدا خورشید و بعد رعنا را نگاه می کند.[
توانستی خبری از او بگیری؟ خورشید:  

خبری که خبری باشد نه... اما... یونس:   
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)نگران( اما چه؟ رعنا:   
تا جایی که شنیده ام... به مرو نرفته است. یونس:   

راست می گویید؟ رعنا:   
راست و دروغش را نمی دانم اما قادرِ تاجر که این طور  یونس:   

می گفت.   
دیگر چه گفت، قادرِ تاجر؟ از حال و روزش خبر  خورشید:  

نداشت؟   
من فقط قرار بود بپرسم به مرو رفته یا نه، همین و    یونس:   

خلاص.   
اگر او را به مرو نبرده باشند باید همین جا باشد، در    رعنا:   

همین زندان طوس.   
لابد. یونس:   

]سمت سرداب می رود.[
تا زندان طوس چقدر راه است؟ رعنا:   

]می ماند.[ کم یا زیاد، چطور؟ یونس:   
باید خبری از او بگیرم.  رعنا:   

]سمت بیرون خانه حرکت می کند. خورشید و یونس مانع او می شوند.[
صبر کن! کجا می خواهی بروی؟ خورشید:  

زندان طوس. رعنا:   
تو اصلن می دانی زندان طوس کجاست، همشیره؟ یونس:   

پیدایش می کنم. رعنا:   
بمان رعنا جان. تو با این حالت نمی توانی بروی. خورشید:  
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حالم خوب است. رهایم کنید. رعنا:   
اصلن از کجا معلوم به زندان طوس رفته باشد؟ خورشید:  

معلوم می شود.  رعنا:   
گیرم که در زندان طوس باشد. مگر زندان جای زنان    یونس:   

است؟   
]رعنا لحظه ای می ماند.[

همان جاست، نیست؟ شما می دانید، نمی دانید؟ رعنا:   
من کی گفتم که می دانم؟ گفتم اگر هم آنجا باشد،    یونس:   

شما را به زندان راه نمی دهند. همین و خلاص.   
می روم آنجا بست می نشینم تا راهم بدهند. رعنا:   

حرف ها می زنی رعنا جان! مگر زندان خانه ی خاله است  خورشید:  
که بروی بست بنشینی؟ زندان است. پر از مأمور است    

و بگیر و ببند.   
بگذار من را هم بگیرند و به بند بکشند و به زندان  رعنا:   

بیاندازند.   
آن ها زندانی برای زنان ندارند همشیره. مشتی لیچار  یونس:   

بارت می کنند و برََت می گردانند. همین و خلاص.   
پس من چه باید بکنم؟ چطور می توانم از هاشمم  رعنا:   

خبری به دست آورم؟   
به قادر گفته ام پرس و جو کند و خبری بگیرد. یونس:   

همان قادر مروی؟ رعنا:   
همان. یونس:   
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ولی او که اهل مرو است با طوس چکار دارد؟ رعنا:   
حرف ها می زنی رعنا جان! یعنی هرکس اهل مرو باشد  خورشید:  

دیگر از همه جای دنیا بی خبر است؟   
آنهم کسی مثل قادر تاجر. یونس:   

نمی دانم چه بگویم! دلشوره امانم را بریده است. رعنا:   
عوضش همشیره، من چیزی برایت آورده ام که دلشوره   یونس:   

و نگرانیت را برطرف می کند.   
ــو را از  ــت آه ــی رود و پوس ــود م ــازه آورده ب ــه ت ــت هایی ک ــمت پوس ]س

ــد.[  ــرون می کش ــا بی ــان آن ه می
این هم دعای حرز که می خواستی.  یونس:   

]پوست را به رعنا می دهد.[
چه زیبا نوشته شده. کار کیست؟ رعنا:   

چه فرقی می کند کار که باشد. ببین به کارت می آید یا نه؟ یونس:   
چرا که نه؟ فقط نمی دانم چطور آن را به هاشم برسانم. رعنا:   

حالا چه عجله ای ست. صبر می کنیم تا خبری بشود. یونس:   
بدون هاشم، حرز به چه کارم می آید؟ من این را برای   رعنا:   

او می خواستم.   
فعلن پیش خودت نگه اش دار تا محافظ تو و کودکت  خورشید:  
باشد، انشالله به زودی از حال هاشم هم خبردار می شویم.   

ضمنن تا فرصت داری می توانی تزیینش کنی. یونس:   
تزیین؟ رعنا:   

حاشیه ای نقش و نگاری، چیزی. یونس:   
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فکر خوبی ست. مهیار هم می تواند برای نقش پردازی    گلنار:   
روی آن، کمک کند.   

حرفی نیست ولی من وسایل نقش پردازی ام را نیاورده ام. مهیار:   
فکر می کنم توی سرداب چیزهایی برای این کار باشد.   خورشید:  

می روم بیاورم.   
تو بمان خورشیدِ من، کاری هست که باید کمکم    یونس:   
کنی. ]با سر به گلنار اشاره می کند که بروند.[ جوان ها    

خودشان بهتر از پس کارشان برمی آیند.   
]گلنار و مهیار پوست را با خود سمت سرداب می برند.[

)به رعنا( تو نمی خواهی در کار تزیین پوست به آن ها    یونس:   
کمک کنی همشیره؟   

]رعنــا، بــه ناچــار ســمت ســرداب مــی رود. یونــس وقتــی از رفتــن آنــان 
ــا در  ــد. ام ــگاه می کن ــید را ن ــی خورش ــرای لحظات ــود، ب ــن می ش مطمئ

ــد دارد.[ گفتــن حرفــی کــه در ذهنــش هســت تردی
چیزی شده؟ خورشید:  
چه چیزی؟ یونس:   

گفتی با من کاری داری. از هاشم خبری شده؟ خورشید:  
راستش. ]برمی گردد و سرداب را نگاه می کند.[    یونس:   

شنیده ام هاشم را به زندان طوس برده اند.   
مطمئنی؟ خورشید:  

گفتم که شنیده ام. یونس:   
پس چرا به رعنا نگفتی؟ خورشید:  
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ندیدی چه حالی داشت؟ می خواست راه بیفتد و برود   یونس:   
زندان.   

خب چه ایرادی دارد؟ می خواهد از شوهرش خبر    خورشید:  
بگیرد.    

حرف ها می زنی خورشیدِ من. او با این شرایطی که دارد. یونس:   
موضوع فقط این ها نیست. خورشید:  

باور کن همه اش همین است. هاشم را به زندان طوس   یونس:   
برده اند، همین و خلاص.   

]خورشید، چادر از کمر باز می کند و روی سر می اندازد.[
کجا؟ یونس:   

زندان طوس.  خورشید:  
]سمت بیرون راه می افتد.[

صبر کن. یونس:   
]می ماند.[ یا هرچه از هاشم می دانی را می گویی یا... خورشید:  

نمی دانم این خبر درست باشد یا نه و اصلن به هاشم    یونس:   
مربوط بشود یا نشود.   

کدام خبر؟ خورشید:  
گویا شب گذشته در زندان طوس اتفاقاتی افتاده است. یونس:   

چه اتفاقی؟ خورشید:  
طرفداران علی بن موسی شورش کرده اند. یونس:   

شورش؟ برای چه؟ خورشید:  
به خاطر اخباری که از مرو رسیده. یونس:   
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اخبار مرو؟ خورشید:  
شایعاتی که درباره ی سرنوشت علی بن موسی می گویند. یونس:   

مگر چه اتفاقی برایشان افتاده؟ خورشید:  
شیعیان علی بن موسی معتقدند ماجرای کشاندن  یونس:    

حضرت به مرو و موضوع ولایتعهدی ایشان ترفندی    
بوده برای اینکه خلیفه بتواند شیعیان و طرفدان امام را    

شناسایی کند و به زندان بیاندازد.   
که چه بشود؟ خورشید:  

لابد برای اینکه بتواند... یونس:   
حرف بزن یونس. خورشید:  

شیعیان معتقدند قصد خلیفه از زندانی کردنشان  یونس:   
خالی کردن اطراف امام از طرفدان و شیعیان ایشان    

است برای رسیدن به مقاصدی که آنان شوم می دانند!   
کدام نیت شوم؟ خورشید:  

زبانم لال... کشتن علی بن موسی! یونس:   
خدا آن روز را نیاورد. خورشید:  

البته این ها همه اش حدس و گمان است، اما بی راه هم   یونس:   
نمی گویند.   

چطور؟ خورشید:  
شنیده ام در روزهای اخیر اتفاقات مشکوکی در جوار    یونس:   

مقبره ی هارون در نوغان روی داده!   
چه اتفاقاتی؟ خورشید:  
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گویا آنجا قبر تازه ای را برای شخصیت مهمی حفر  یونس:   
کرده اند و دارند شرایط را برای مراسم دفن او آماده    

می کنند.   
و لابد آن شخصیت مهم...! خورشید:  

خدا کند همه اش حرف و شایعه باشد. یونس:   
خدا کند. اما خبر شورش که شایعه نیست هست؟ خورشید:  

بعید می دانم.  یونس:   
هاشم هم در شورش دستی داشته؟ خورشید:  

دستی داشته یا نداشته نمی دانم. ولی شورش به    یونس:   
سختی مهار شده و سران آن را...   

با آنان چه کرده اند؟ خورشید:  
همه را از دم تیغ گذرانده اند! یونس:   

خداوندا به فریادمان برس! هاشم چه؟ هاشم هم با    خورشید:  
آن ها بوده؟   

گفتم که نمی دانم. ولی تو که برادرت را بهتر می شناسی. یونس:   
چطور؟ خورشید:  

اگر سردسته ی شورشیان نبوده باشد حتمن یکی از  یونس:   
سران آن ها...   

دلم گواهی می داد باید اتفاقی افتاده باشد! خورشید:  
بد به دلت راه نده. ما که هنوز اطمینان نداریم جزو    یونس:   

شورشیان بوده یا نه. و آیا...   
خودت گفتی اگر سردسته ی شورشیان نبوده باشد  خورشید:  
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حتمن یکی از سران شان بوده. نگفتی؟   
اشتباه کردم. آدمی جایز الخطاست. چیزی از فکرم    یونس:   

گذشت و ناخواسته به زبان آوردم.   
]خورشید ناگهان کنار حوض از حال می رود. یونس سمت او می دود.[

چه شد خورشید من؟ یونس:   
حالم... حالم خوش نیست. خورشید:  

]یونس دست در آب حوض می برد و به صورت خورشید می پاشد.[
طفلک رعنا! اگر این را بفهمد... خورشید:  

نباید بگذاریم بفهمد. یونس:   
آخر که چه؟ خورشید:  

دست کم تا همه چیز معلوم نشده نباید بگذاریم بویی    یونس:   
ببرد.   

]گلنار با پارچه نقاشی شده ای بیرون می آید. شاد و خندان است.[
این نقش چطور است؟ گلنار:   

ببینم... می خواهی بگویی این را مهیار کشیده؟ یونس:   
]مهیار خوشحال اما خجالت زده از سرداب بیرون می آید.[

پس چه؟ دامادتان یک پا هنرمند است. ]نقاشی را به    گلنار:   
خورشید نشان می دهد.[ چطور است مادر؟   

]با تظاهر لبخند می زند.[ خوب است خیلی عالی ست...   خورشید:  
دستش درد نکند.   

]گلنار متوجه حال بد خورشید می شود.[
حالتان خوش نیست، مادر؟ گلنار:   
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چطور؟ خورشید:  
رنگ به صورت ندارید. گلنار:   

حتمن به خاطر کار زیاد است. یونس:   
بیایید برویم داخل استراحت کنید. گلنار:   

چیزی نیست دخترجان خوب می شوم. خورشید:  
]کسی در خانه را می کوبد. رعنا سراسیمه از سرداب بیرون می زند.[

در می زنند! رعنا:   
من باز می کنم. یونس:   

]سمت در می رود و باز می کند.[
نکند خبری از هاشم آورده باشند. رعنا:   

]سمت در می رود اما سرخورده می ماند. ملیحه وارد می شوند.[
سلام، باز هم مزاحم همیشگی. ملیحه:   

بفرمایید. خوش آمدید. قدم رنجه کردید. یونس:   
سلام مادر. مهیار:   

سلام پسرم. خوش گذشته است؟ ملیحه:   
)به ملیحه( بفرمایید داخل. بفرمایید. ]نگران حال    یونس:   

خورشید است.[ خورشیدِ من، ملیحه خانم آمده اند.   
ــا روی خــوش از جــا برمی خیــزد و ســمت  ــا ب ــه ســختی ام ]خورشــید ب

ملیحــه مــی رود.[
خوش آمدید. خسته ی راه نباشید. خورشید:  

من با اجازه تان مرخص می شوم. )به خورشید(    یونس:   
خورشیدِ من، می روم تا دباغخانه و زود برمی گردم.   
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]منتظــر واکنــش خورشــید می مانــد. خورشــید فقــط لحظــه ای نگاهــش 
ــی رود. ملیحــه  ــرون م ــس ســرخورده بی ــرد. یون ــد و از او رو می گی می کن

متوجــه دســتِ بســته ی گلنــار می شــود.[
خدا مرگم بدهد. دستت چه شده عروسم؟ ملیحه:   

چیزی نیست مادرجان. کمی خراش برداشته. گلنار:   
الهی فدایت بشوم. لابد موقع پوستین دوزی؟ ملیحه:   

بله. اما تقصیر خودم بود مادر، باید احتیاط می کردم. گلنار:   
تو را به خدا بیشتر مراقب باش عروس گلم. ملیحه:   

چشم. هر چه شما بگویید مادر. گلنار:   
]ملیحــه روی فرشــی کــه گلنــار پهــن کــرده می نشــیند. اطــراف را نــگاه 

ــود.[ ــا می ش ــه رعن ــد و متوج می کن
شما خوبید رعناجان؟ از آقا هاشم چه خبر؟ ملیحه:   

هنوز بی خبریم. مگر از پاقدم شما خبری برسد. رعنا:   
خبر خوش انشالله. ملیحه:   

انشالله. خدا از زبانتان بشنود. رعنا:   
)به خورشید( کار پوستین ها چطور پیش می رود    ملیحه:   

خورشیدجان؟ همه چیز روبه راه است؟   
درست می شود. دعا کنید همه چیز به خیر و خوشی    خورشید:  

بگذرد.   
]متوجه احوال غیرمعمول خورشید می شود.[ نیامده ام   ملیحه:   
زیاد مزاحمتان شوم. می دانم حسابی گرفتارید. فقط...      

]بقچه ای را مقابل خورشید می گذارد.[ این لباس ها را   
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آورده ام برای شما و گلنارجان.    
]بقچه را باز می کند.[ 

لباس دیگر برای چه؟ این کارها چیست که می کنید؟ خورشید:  
رسم است دیگر، شگون دارد. ]لباسی سفید و زری دوز  ملیحه:   
را از بقچه بیرون می آورد.[ این برای عروس قشنگم.      

]آن را به گلنار می دهد و لباسی فیروزه ای رنگ را     
جلوی خورشید می گذارد.[ و این هم برای    

خورشیدجان. خدا کند بپسندید.   
چقدر زیباست مادرجان. گلنار:   

مبارکت باشد. ملیحه:   
چقدر هم ظریف دوخته شده. این که دیگر سلیقه ی    گلنار:   

مهیار نیست، هست؟   
فرقی نمی کند، سلیقه ی خواهر مهیار است. ملیحه:   

دست شان درد نکند. گلنار:   
دست شما هم درد نکند.  خورشید:  

]ملیحه از داخل بقچه وسایل دیگری بیرون می آورد.[
این هم گندم و قند که قبل از عروسی شگون دارد. و    ملیحه:   

این هم حنا برای حنابندان.   
حسابی خجالت مان دادید. نیازی به این همه زحمت  خورشید:  

نبود.   
قابل شما را ندارد. تازه خربره های اصلی در راه است. ملیحه:   

خربره؟ گلنار:   
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برنج و چای و روغن و این چیزها و البته چندتایی هم  ملیحه:   
گوسفند و بره ی ناقابل. این ها همه رسم ما    

نیشابوری هاست برای قبل از عروسی.   
حالا چرا خربره؟ گلنار:   

چه می دانم عروس گلم. این طور می گویند. ملیحه:   
آدم را یاد خربزه می اندازد. خربره. گلنار:   

شاید برای این است که سوار الاغ می کنند و می برند. مهیار:   
ملیحه:   این هم حرفی ست.

]همــه می خندنــد بــه جــز خورشــید کــه فقــط لبخنــد ملایمــی می زنــد. 
در فکــر اســت.[

)به خورشید( لباس را پسند نکردید خورشیدجان؟ ملیحه:   
چرا؛ خیلی هم خوب است و باقابل. خورشید:  

صاحبش قابل دارد. نمی خواهید بپوشید امتحانش    ملیحه:   
کنید؟   

الآن؟ در این اوضاع و احوال؟ خورشید:  
چه اشکالی دارد؟ می خواهم ببینم خدایی نکرده عیب  ملیحه:   

و ایرادی نداشته باشد.   
کار شما که عیب و ایراد ندارد. اگر هم مشکلی داشته  خورشید:  

باشد خودم درستش می کنم. نگران نباشید.   
ولی من می خواهم لباسم را بپوشم. گلنار:   

آرام بگیر دختر، هزارتا کار داریم. خورشید:  
عیبی ندارد خورشیدجان. بگذارید بپوشد عروس گلم. ملیحه:   
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]گلنار سمت داخل خانه می رود.[
رعناجان، بیا کمکم کن. گلنار:   

ــم  ــید ه ــی رود. خورش ــار م ــال گلن ــی دنب ــل درون ــم می ــا علی رغ ]رعن
برمی خیــزد و ســمت حــوض مــی رود. از داخــل حــوض خربــزه ای بیــرون 
ــود و  ــا می ش ــتش ره ــزه از دس ــرد. خرب ــد آن را بب ــی آورد و می خواه م
ــی  ــه اطــراف می پاشــد و خورشــید را عصب ــد. آب ب ــوی حــوض می افت ت

می کنــد.[
خورشید:   استغفرالله...!

]مهیار پیش می رود.[
بگذارید کمک تان کنم مادر. مهیار:   

]خربزه را از آب می گیرد و مشغول بریدن آن می شود.[
مراقب باش! خورشید:  

چرا زحمت می کشید؟ ملیحه:   
زحمتی نیست. ]لبخند کم رنگی می زند.[ صحبت  خورشید:  

خربزه شد یادم افتاد یونس تازگی چندتایی خریده    
است.   

خیر باشد. ملیحه:   
البته به خربزه های خاتونی نیشابور که نمی رسد. خورشید:  

اختیار دارید. ملیحه:   
]مهیار خربزه های بریده را جلوی ملیحه و خورشید می گذارد.[
از مهیار راضی بودید؟ کارش چطور بود؟ ملیحه:   

]خورشید در فکر است و پاسخی نمی دهد. ملیحه نگران می شود.[
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خورشیدجان! ملیحه:   
]به خود می آید.[ چیزی گفتید؟ خورشید:  

خواستم ببینم از مهیار راضی بودید؟ مزاحمتان که نبود؟ ملیحه:   
مزاحم؟ نه چرا مزاحم باشد؟ خورشید:  

کار پوستین ها کی تمام می شود؟  ملیحه:   
پوستین ها؟ خورشید:  

اگر زیاد کار دارد من هم بمانم کمک تان کنم. ملیحه:   
نه. زیاد کار ندارد. البته بمانید خوشحال مان می کنید    خورشید:  

ولی...   
ــم  ــا ه ــد. رعن ــاط می آی ــه حی ــیده ب ــاس را پوش ــه لب ــار درحالی ک ]گلن

ــت.[ ــراه اوس ــاغ، هم ــی دل و دم ــران و ب ــد نگ هرچن
ماشالله... هزار الله و اکبر... ملیحه:   

ــن  ــر پایی ــت زده س ــار خجال ــیدن. مهی ــه کِل کش ــد ب ــروع می کن ]و ش
ــا  ــد ب ــروع می کن ــد و ش ــوق می آی ــلاف او سرش ــار برخ ــدازد. گلن می ان

ــولان دادن.[ ــش ج لباس
)با احساسی دوگانه؛ ترکیبی از شادی و غم( دست تان   خورشید:  

درد نکند. واقعن زیباست...    
]بغض می کند و کم مانده است گریه اش بگیرد.[

از زیبایی و برازندگی عروسمان است. ماشالله... ملیحه:   
]بــار دیگــر کل می کشــد. رعنــا، ابتــدا بــا حســرت گلنــار را نــگاه می کنــد. 
بعــد بغــض می کنــد و انــگار کــه طاقــت ایــن صحنــه را نداشــته باشــد بــه 
ســرداب مــی رود. خورشــید، رفتــن رعنــا را کــه می بینــد ناگهــان گریــه اش 
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ــگاه می کنــد.  می گیــرد. ملیحــه ســاکت می شــود و نگــران خورشــید را ن
گلنــار هم مــی دود ســمت خورشــید.[
چیزی شده مادر؟ گلنار:   

)همان طور با گریه( چیزی نیست مادرجان. یک آن    خورشید:  
دلم گرفت.   
برای چه؟ گلنار:   

همین طوری. خورشید:  
من هم موقع عروسی دخترم همین حال را داشتم.  ملیحه:   

طبیعی ست. بالاخره بچه ی آدم است. جگرگوشه است.   
نگران نباش مادر. من قرار نیست جایی بروم. گلنار:   

چطور؟ ملیحه:   
قرار است مهیار یک کارگاه فیروزه تراشی در نوغان راه  گلنار:   
بیاندازد و همین جا پیش ما بماند. )رو به مهیار( مگر نه؟   

چه بگویم. صحبت هایی شده اما... مهیار:   
پس حسابی عروس و داماد برای خودشان دوخته اند و  ملیحه:   

شکافته اند. ما هم که لابد هیچ کاره ایم.   
این چه حرفی ست مادر؟ اصل کار شمایید. مهیار:   

اصلن شما هم نیشابور را رها کنید و بیایید نوغان، چه   گلنار:   
اشکالی دارد؟   

آرام بگیر دختر. این حرف ها چیست که می زنی؟ خورشید:  
عیبی ندارد خورشیدجان. بگذار بگوید. خدا را چه  ملیحه:   
دیدی شاید جاذبه ی بلاد نوغان ما را هم گرفت و    
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مجاور شما شدیم.   
ــی  ــد کم رنگ ــط لبخن ــه فق ــید ک ــز خورش ــه ج ــد. ب ــه می خندن ]هم
ــد. همــه ســاکت می شــوند و ســمت  ــه را می کوب ــد. کســی درِ خان می زن
ــدن و رفتــن  ــا بیــن مان ــه حیــاط مــی دود، ام ــا ب ــگاه می کننــد. رعن در ن

ــد دارد.[  ــمت در تردی س
من باز می کنم. مهیار:   

]سمت در می رود تا آن را باز کند.[
یا الله... صاحب خانه تشریف دارید؟ ندارید؟ دارید. صدای قادر:  

)به خورشید و دیگران( قادر است. مهیار:   
)دست پاچه و کمی عصبی( بپرس چه کار دارد. خورشید:  

چه کار دارد؟ خب معلوم است مادر، لابد دوباره آمده    مهیار:   
است به سفارش هایش سر بزند.   

)همان طور عصبی( سفارش هایش آماده نیست. بگو...    خورشید:  
بگو برود روز دیگری بیاید.   

ای وای مادر. چه می گویید؟ امروز یا روز دیگر. چه    گلنار:   
فرقی می کند؟ بگذار بیاید غُرهایش را بزند و برود.   

)عصبی تر( نمی خواهم بیاید. اصلن دیگر نمی خواهم    خورشید:  
پایش را توی این خانه بگذارد.   

چه شده مادر؟ این حرف ها چیست که می زنید؟ گلنار:   
حرفم همان است که گفتم. خورشید:  

بگذارید بیاید خورشیدجان شاید خبری از هاشم    رعنا:   
داشته باشد.   
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او؟ او فقط یک تاجر است که نان به نرخ روز می خورد،   خورشید:  
همین. او چه خبری می تواند از برادرم... ]بغض      

می کند.[ هاشم داشته باشد؟    
ــه  ــار دیگــر ب ــادر ب ــه اش می گیــرد. همــه دروش جمــع می شــوند. ق ]گری

در می کوبــد.[
صاحب خانه... نمی شنوید یا خودتان را به نشنیدن    صدای قادر:  

زده اید؟ می شنوید؟   
]در را محکم تر می کوبد.[

دست بردار نیست. مهیار:   
لااقل بروید جوابش را بدهید. این طوری که زشت است. گلنار:   

]قادر به در می کوبد. گلنار سمت در می رود.[
)با هشدار رو به گلنار( در را باز نمی کنی، فهمیدی؟ خورشید:  

)از پشت در( گوش کنید آقای محترم. پدرمان خانه  گلنار:   
نیست و نمی توانیم در را باز کنیم.   

شما باید همان دخترک زیبا باشید، نیستید؟ دختر  قادر:   
یونس پوستین دوز؟ هستید؟   

ــگاه  ــید را ن ــردد و خورش ــد. برمی گ ــخ می مان ــه ای در پاس ــار لحظ ]گلن
می کنــد. بعــد ســمت در برمی گــردد.[

حرف همان است که گفتم. گلنار:   
شما هم مثل مادرتان زبان تند دارید. خانه هستند  قادر:   

مادرتان...؟ نیستند؟   
هستند ولی... حال خوشی ندارند. گلنار:   
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خدا بد ندهد. چه شده؟ قادر:   
مریضی است دیگر خبر که نمی دهد. گلنار:   

راست می گویید دختر جوان، راست. دروغ گو هم  قادر:   
دشمن خداست. من می روم اما خیلی زود برمی گردم.    
وقتی برگردم دیگر نه زبان تند شما سودی به حال تان    

دارد و نه تظاهر به بیماری و بدحالی... راستی، به    
مادرت بگو برایش خبری دارم، از برادرش!   

چه خبری؟ گلنار:   
بماند برای بعد. فعلن که ایشان حال خوشی ندارند.    قادر:   

درست نیست چیزی بگویم که حالشان بدتر شود.   
)سراسیمه( گفت... گفت از هاشم خبری آورده! رعنا:   

آرام باش رعناجان. خورشید:  
گفت... گفت خبر بدی است. نکند برای هاشم اتفاقی  رعنا:   

افتاده است؟   
دروغ می گوید.  خورشید:  

چرا باید دروغ بگوید؟ رعنا:   
این را می گوید تا در را برایش باز کنیم. خورشید:  

خب در را باز کنیم. چه می شود؟ رعنا:   
تو او را نمی شناسی رعنا جان. خورشید:  

نکند آدم خوره است؟ یا قرار است بلایی سرمان بیاورد؟ رعنا:   
ببین رعناجان، من هم به اندازه ی تو نگران برادرم    خورشید:  

هستم.   
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نگرانش هستید، درست. ولی نه به اندازه ی من. رعنا:   
]سمت در حرکت می کند.[

بمان رعنا. خورشید:  
نمی توانم بیش از این صبر کنم. رعنا:   

گفتم بمان...! خورشید:  
]رعنا لحظه ای می ماند و بار دیگر عزم رفتن می کند.[

هاشم... در زندان طوس است! خورشید:  
زندان طوس؟ تو می دانستی؟ رعنا:   

از یونس شنیدم. خورشید:  
پس چرا چیزی نگفتی؟ رعنا:   

نمی خواستم با این حال و روزت دربه در طوس شوی. خورشید:  
حال من چه اهمیتی دارد وقتی این همه روز است    رعنا:   

هاشمم را دربه در کرده اند.   
ــد. برمی گــردد و ســمت ســرداب مــی رود.  ]قصــد رفتــن می کنــد. می مان
همــه منتظــر و نگــران ســرداب را نــگاه می کننــد. رعنــا بــا پوســت آهــو در 

دســت برمی گــردد و ســمت در خانــه مــی رود.[
آن پوست. دیگر بعید است به کار هاشم بیاید! خورشید:  

]می ماند.[ از چه حرف می زنی؟ رعنا:   
خورشید:   شب گذشته، زندانیان طوس قیام کرده اند.

قیام؟ رعنا:   
در هواخواهی از علی بن موسی. خورشید:  

خب؟ رعنا:   
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قیام شان بی نتیجه مانده و... خورشید:  
و چه؟  رعنا:   

هنوز چیزی مشخص نیست. باید صبر کنیم ببینیم    خورشید:  
چه خبری می شود.   

برای هاشم اتفاقی افتاده این طور نیست...؟! رعنا:   
گفتم که هنوز چیزی مشخص نیست. خورشید:  

این را می گویی که دلم را آرام کنی، می دانم. اما دل  رعنا:   
من آشوب است. چند روز است. پس آشوب دلم      

بی دلیل نبود...   
ــو  ــا نیــز زان ــا می افتــد و هم زمــان رعن ]پوســت، ناخواســته از دســت رعن

سســت کــرده، روی زمیــن رهــا می شــود.[
پس خوابی که دیدم حقیقت داشت... اما تو گفتی  رعنا:   
این ها همه خیالات است، خورشید! گفتی همین    

خیالات است که راه به عالم خواب باز می کند. دیدی    
که خواب هایم خیال نبود؟ دیدی دلم به حقیقت    

گواهی می داد؟ ]به سر و رویش چنگ می کشد.[ این    
چه خاکی بود که به سرم شد؟ این چه آتشی بود    
که به جانمان افتاد؟ چطور دوری ات را تاب بیاورم    
هاشمِ من... چطور باور کنم که دیگر نمی بینمت؟    

]ناگهان برمی خیزد و سمت در خانه می رود.[    
می خواهم ببینمش. می خواهم برای آخرین بار    

ببینمش.   
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]زنان مانعش می شوند و سعی می کنند آرامش کنند.[
رفتنت چه سودی به حال او دارد عزیز دلم؟ جز این   خورشید:  

است که جان خود و کودکت را هم به خطر می اندازی؟   
هاشم که نباشد، جانم را برای چه می خواهم؟ ]سعی    رعنا:   

می کند خودش را از دست زنان رها کند.[ رهایم کنید.    
رهایم کنید.   

آرام باش رعناجان. الآن همه ی طوس آشوب است.  خورشید:  
می خواهی بروی که چه بشود؟   

اینجا بمانم چه می شود؟ هاشمم برمی گردد؟ رعنا:   
دست کم اینجا همه در کنار همیم. صبر می کنیم  خورشید:  

ببینیم چه می شود.   
می خواهید بروم سروگوشی آب بدهم؟ مهیار:   

کجا بروی در این اوضاع؟ مگر از دست تو کاری    خورشید:  
برمی آید؟   

با اینجا نشستن و عزا گرفتن که کاری درست نمی شود. مهیار:   
صبر می کنیم یونس بیاید شاید خبر تازه ای داشته باشد. خورشید:  

]در می کوبند.[
باید یونس باشد. خورشید:  

]همه سمت در هجوم می برند. صدای کسی از پشت در.[
در را باز کنید. صدا:   

که هستید؟ خورشید:  
اینجا منزل یونس پوستین دوز است؟ صدا:   
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بله همین جاست. شما که هستید؟ با او چه کار دارید؟ خورشید:  
از دارالحکومه ام. صدا:   

دارالحکومه؟ اینجا چه می خواهید؟ خورشید:  
با یونس پوستین دوز کار دارم. درضمن، مردی  صدا:   

اینجاست که مدعی ست اموالش را صاحبان این خانه    
تصاحب کرده اند.   

تصاحب اموال؟ از چه حرف می زنید؟ خورشید:  
در را باز کنید تا بدانم با چه کسی حرف می زنم. صدا:   

ــار در را  ــد. مهی ــاز کن ــه در را ب ــد ک ــاره می کن ــار اش ــه مهی ــید ب ]خورش
ــرور  ــادر، مغ ــی او ق ــود و در پ ــوری مســلح داخــل می ش ــاید. مأم می گش
ــداز می کنــد و بعــد  ــد. ابتــدا حیــاط را بران ــه می آی ــه درون خان ــح ب و فات

ــد.[ ــید می رس ــه خورش ــا ب ــد ت ــر می گذران ــا را از نظ آدم ه
ایشان همسر یونس پوستین دوز است. )به خورشید(  قادر:   

گفتم که زود برمی گردم، نگفتم؟ گفتم.   
یونس کجاست؟ مأمور:   

برای کاری بیرون رفته است. خورشید:  
باید هرچه زودتر به دارالحکومه بیاید. مأمور:   

برای چه؟! خورشید:  
چرایش آنجا معلوم می شود. مأمور:   

]قصد رفتن دارد. قادر سمت او می رود.[
پس درخواست من چه می شود؟ قادر:   

این مرد هم مدعی ست که... مأمور:   
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هیچ اموالی از ایشان تصاحب نشده. اگر منظورشان این خورشید:  
پوست هاست، می توانند با خودشان ببرند.   

ببرم؟ چه چیز را ببرم؟ ببرند! مشتی پوست نیمه کاره   قادر:   
به چه کارم می آید؟ )به مأمور( می آید؟ نمی آید.   

می آید یا نمی آید به خودتان مربوط است. می توانید با  خورشید:  
خودتان ببرید یا بگذارید همین جا بماند.   

بماند؟ برای چه بماند؟ نمی ماند. )به مأمور( همسر  قادر:   
ایشان. یونس پوستین دوز وعده کرده است تا پایان ماه    
صفر، یعنی همین ماه، صد دست لباس از این پوست ها   
برایم تهیه کند. این هم قباله و مهرش. ]کاغذ قباله را    
از لباسش بیرون می آورد و به مأمور نشان می دهد.[    

مهر یونس است، )به خورشید( نیست؟ هست.   
)به خورشید( شما می پذیرید که این مهر همسرتان  مأمور:   

یونس است؟   
بله مهر اوست. خورشید:  

پس حق با ایشان است. مأمور:   
همسرم با ایشان وعده گذاشته و این قباله را هم مهر  خورشید:  

کرده، درست. ولی ما الآن شرایط مساعدی نداریم.   
دارید یا ندارید به خودتان مربوط است. من طبق  قادر:   

وعده ای که یونس داده پوستین هایم را می خواهم.    
می گویید نخواهم؟ می خواهم.   

گفتم که الآن شرایط مساعدی نداریم. باید صبر کنید. خورشید:  
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صبر کنم؟ تا کی صبر کنم؟ صبر نمی کنم. قادر:   
پس هر کاری که می خواهید بکنید. فعلن از پوستین    خورشید:  

خبری نیست.   
خبری نیست؟ می گوید از پوستین خبری نیست.  قادر:   

معلوم می شود که هست یا نیست.   
مثل اینکه حرف حساب حالی تان نمی شود. ]چوبی  خورشید:  
برمی دارد و سمت قادر یورش می برد.[ یا از خانه ام    

بیرون می روید یا...   
یا چه؟ به زور بیرونم می کنید؟ نمی توانید. می توانید؟  قادر:   
)با تأکید( نمی توانید. می دانید چرا؟ خوب می دانید.    

چون اگر تا پایان این ماه پوستین ها را تحویل ندهید    
که نمی دهید، این خانه طبق قانون برای من می شود.    

نمی شود؟ )با تأکید( می شود. آن وقت ببینم باز هم    
می توانید مرا از خانه ام بیرون کنید؟ )با تأکید( نمی توانید.   

من دیگر با تو حرفی ندارم. )رو به مأمور( دیدید که  خورشید:  
اموالی تصاحب نشده است، شده است؟   

نه، نشده است. مأمور:   
پس راه تان را بگیرید و بروید. این مرد را هم با خودتان  خورشید:  

ببرید تا کاری دست خودم و او نداده ام.   
]مأمور به قادر اشاره می کنند که همراهش برود.[

بسیارخب می روم، اما قرارمان جایی نمی رود. پایان  قادر:   
ماه آخرین فرصت تحویل پوستین هاست. پوستین ها نه    
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پوست ها. )با تأکید( پوستین ها.    
]قادر و مأمور بیرون می روند.[

مردک مزدور! فقط دنبال بهانه است که به خانه ی آدم   خورشید:  
سرک بکشد.   

چیزی که درمورد خانه گفت حقیقت داشت؟ گلنار:   
چه چیزی؟ خورشید:  

گفت اگر تا پایان این ماه پوستین ها را تحویل ندهیم  گلنار:   
خانه طبق قانون برای او می شود.   

چنین چیزی اتفاق نمی افتد. خورشید:  
ولی قباله دستش بود، با مُهرِ پدر. گلنار:   

شما به این امور کاری نداشته باشید. )به ملیحه( خیلی  خورشید:  
باید ببخشید ملیحه جان. امروز حسابی اوضاع مان    

آشفته بود!   
زندگی همین است دیگر. پستی و بلندی دارد. فقط  ملیحه:   
خدا کند همه چیز به خیر و خوشی پیش برود. اگر    

کاری بود خانواده ی ما را هم از خودتان بدانید و روی    
کمک مان حساب کنید.   

شما لطف و محبت دارید. فعلن که خودم هم نمی دانم  خورشید:  
چه باید بکنم. در کارمان مانده ام. از طرفی کارهای    

عروسی بچه ها. از طرفی کار این پوستین های کذایی و    
حالا هم که موضوع هاشم...   

یاالله... خورشید جان! خورشیدِ خانه ام! یونس:   
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]همین که مهیار سمت در می رود. یونس با باری از پوست وارد می شود.[
سلام بر اهالی سخت کوش خانه.  یونس:   

ــه  ــت ها را ب ــس پوس ــد. یون ــگاه می کنن ــس را ن ــور یون ــه همان ط ]هم
مهیــار می ســپارد.[

این ها را هم کنار پوست های تازه دباغی شده بگذار.  یونس:   
ــه  ــار بقی ــرد و کن ــت ها را می گی ــط پوس ــد فق ــخی نمی ده ــار پاس ]مهی
می گــذارد. یونــس ســر حــوض مــی رود تــا آبــی بــه دســت ها و صورتــش 

بزنــد. همــه بــی هیــچ کلامــی فقــط نگاهــش می کننــد.[
چه شده؟ کشتی هایتان غرق شده که این طور نگاهم  یونس:   
می کنید؟ ]بعد خودش می زند زیر خنده[ خیال تان    

راحت. دیگر کارمان با دباغ خانه تمام شد؛ خلاص.   
مردک دوباره آمده بود اینجا. خورشید:  

قادر؟ در راه دیدمش. چه زبان نفهمی ست این بشر! یونس:   
مأمور دارالحکومه را هم دیدی؟ خورشید:  

دیدمش. یونس:   
نمی  دانی چه کارت دارند؟ خورشید:  

چیزی نگفت.  یونس:   
نکند مربوط به هاشم است؟ رعنا:   

هاشم...؟ بعید می دانم. یونس:   
حتمن از او خبری شده! رعنا:   

اگر از هاشم خبری داشتند چه نیازی بود ما را به    خورشید:  
دارالحکومه بخوانند؟   
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شک ندارم مربوط به هاشم است. نکند... نکند زبانم لال... رعنا:   
بگذارید بروم معلوم می شود. یونس:   

]راه می افتد.[
من هم با شما می آیم. رعنا:   

من را خواسته اند. تو برای چه بیایی؟ یونس:   
نمی توانم بمانم. دلم قرار ندارد. رعنا:   

عین شوهرت یک دنده و لجبازی.  یونس:   
]بغض می کند.[ درمورد هاشم این طور حرف نزنید. رعنا:   

)معترض به یونس( الآن چه وقت این حرف هاست، مرد؟ خورشید:  
آخر هرچه می گوییم به خرجش نمی رود.  یونس:   

حتمن دلیلی دارد که نمی خواهید همراه تان بیایم. رعنا:   
لااله الاالله... اصلن مربوط به هاشم است خوب شد؟ یونس:   

می دانستم... می دانستم... مثل روز روشن بود که دارید  رعنا:   
چیزی را از من مخفی می کنید.   
هنوز هیچ چیز مشخص نیست. یونس:   

دروغ می گویید... هنوز هم می خواهید پنهان کاری  رعنا:   
کنید! مثل ماجرای زندان طوس.   

زندان طوس؟ یونس:   
شوهرم در تمام این مدت در زندان طوس بود، اما شما  رعنا:   

از من مخفی کردید.   
]متعجب خورشید را نگاه می کند.[ مگر... یونس:   

ناچار شدم همه چیز را بگویم. خورشید:  
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ما به خاطر خودت چیزی درباره ی زندان طوس  یونس:   
نگفتیم. خواستیم...    

نمی خواهد برایم دلسوزی کنید. چقدر حال و روزم  رعنا:   
را به رخم می کشید؟ مگر حالم چطور است؟ این    

بی خبری بیشتر خرابم می کند. چند روز است که از    
هاشمم، از شوهر عزیزتر از جانم بی خبرم. مدام    

خواب های آشفته می بینم و یک لحظه آرام و قرار    
ندارم. این ها بیشتر حالم را خراب می کند. اگر اتفاقی    

برایش افتاده بگویید و خلاصم کنید.   
گفتم که هنوز چیزی مشخص نیست. یونس:   

پس چرا شما را به دارالحکومه خوانده اند؟ رعنا:   
خب... یونس:   

اگر مربوط به هاشم است بگویید. من تحملش را دارم. رعنا:   
شنیده ام... ]همه ساکت یونس را نگاه می کنند.[ گویا...  یونس:   

چندتایی جنازه از طوس آورده اند.    
جنازه؟ خورشید:  

از سران شورش! یونس:   
هاشم... هاشمِ من هم در میان آن هاست؟ رعنا:   

نمی دانم. می گویم شاید برای همین مرا به دارالحکومه  یونس:   
خواسته اند.   

که چه بشود؟ خورشید:  
برای تشخیص هویت شان. البته کسان دیگری را هم  یونس:   
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خواسته اند. فقط من نیستم.   
چه عیبی دارد من هم همراه تان بیایم؟ رعنا:   

خورشید:   بروی برای چه رعناجانم؟ جنازه هم دیدن دارد؟
اگر هاشم در میان شان باشد...؟  رعنا:   

]حالش دگرگون می شود.[
باشد یا نباشد خواهیم فهمید. انشالله که نباشد. یونس:   

)بی تاب( هاشم... هاشمِ من...! رعنا:   
بد به دلت راه نده. خورشید:  

دلم گواهی می دهد...! رعنا:   
هرچه صلاح خدا باشد همان می شود. خورشید:  

ــی آورد و  ــا بنشــیند. مشــتی آب م ــا رعن ــد ت ]خورشــید کمــک می کن
ــد.[ ــش می زن ــه صورت ب

امیدت به خدا باشد. خورشید:  
]بــه یونــس اشــاره می کنــد کــه بــرود. یونــس بیــرون مــی رود. خورشــید 
ــگاه می کنــد و بعــد برمی گــردد ســمت رعنــا کــه  لحظاتــی رفتنــش را ن

مــات و بی حرکــت کنــار حــوض نشســته اســت.[
برخیز. بیا برویم کمی استراحت کن. خورشید:  

]رعنا بدون هیچ واکنشی مات و بی حرکت فقط نگاه می کند.[
رعناجان... با شما هستم. می شنوی؟  خورشید:  

]رعنا هنوز واکنشی ندارد. همه دورش را می گیرند.[ 
)نگران( زن دایی جان...! اتفاقی افتاده؟! گلنار:   

]به سختی حرف می زند.[ باید رخت عزا بپوشیم. رعنا:   
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از چه حرف می زنی؟ خورشید:  
همه ی نوغان امروز عزادار است. رعنا:   

برای چه؟ گلنار:   
همه جا را باید سیاه پوش کنیم.  رعنا:   

حرف ها می زنی رعناجان. تازه دارد ماه صفر تمام  خورشید:  
می شود. وقت شادی و سرور است.   

کدام شادی و سرور؟ نمی بینی دارند شهید می آورند...؟! رعنا:   
شهید می آورند؟ خورشید:  

کفن پوشیده، برروی دست ها...! رعنا:   
چه می گویی؟  خورشید:  

می شنوی چه می گویند؟ رعنا:   
از که حرف می زنی؟ خورشید:  

همان ها که برای تشییع رفته اند. ]سراسیمه از جا  رعنا:   
برمی خیزد.[ برخیزید! باید رخت عزا بپوشیم. همه ی    

نوغان امروز عزادار است. باید همراهی شان کنیم.   
]سمت در خانه می رود. زنان تلاش می کنند مانعش شوند.[

آرام باش رعناجان. خورشید:  
)بی خود از خود( باید همراهی شان کنیم. دارند شهید  رعنا:   

می آورند...! کفن پوشیده، برروی دست ها...! همه ی    
نوغان عزادار است...!   

ــد.  ــش می رون ــه دنبال ــم ب ــان ه ــد. زن ــرون می زن ــه بی ــار از خان ]بی اختی
فقــط مهیــار مــات و مبهــوت در صحنــه می مانــد. از دور صــدای قــرآن و 

ــد شــنیده می شــود.[ ــه شــهیدی را تشــییع می کنن ــی ک جماعت
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تابلو 3

]تصویــری از یــک میدانــگاه بــزرگ، جماعــت زیــادی در لبــاس عــزا اطراف 
تابوتــی نشســته و بــر ســر و صــورت می زننــد. کســی از میــان جماعــت بــا 
صدایــی محــزون نقــل شــهادت حضــرت رضــا را می گویــد. جماعــت زاری 
می کننــد. بــا پایــان گرفتــن نقــل، جماعــت تابــوت را برمی دارنــد و ذکــر 

ــد.[ ــه راه می افتن تشــییع گویان ب

صحنه سه

]حیــاط خانــه یونــس. چنــد تکــه پارچــه ی ســیاه جاهایــی از خانــه آویزان 
اســت. از دوردســت صــدای قــرآن می آیــد و صــدای ذکــر تشــییع کنندگان. 
یونــس درحــال دوختــن پوســتین اســت و مهیــار پوســتین های آمــاده را 

می شــمارد و در بقچــه ی بزرگــی روی هــم می چینــد.[
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هنوز به نصف تعدادی که می خواهیم هم نرسیده. مهیار:   
چاره چیست؟ دیگر نمی توانیم خودمان را بکشیم. یونس:   
جواب قادرِ تاجر را چه باید بدهیم؟ الآن است که  مهیار:   

دوباره پیدایش شود.   
بشود. می گوییم پوستین های آماده فعلن همین است و یونس:   

خلاص.   
اگر زیر بار نرفت؟ مهیار:   

بالاخره خاکی توی سرمان می ریزیم. یونس:   
ــت از  ــفالی در دس ــاش س ــا گلاب پ ــیاه پوش ب ــا س ــا پ ــر ت ــید، س ]خورش

ــد.[ ــرون می آی ــه بی ــل خان داخ
)رو به داخل( رعناجان، گلنار دخترم عجله کنید. وقت  خورشید:  

از دست می رود.   
]گلنار و رعنا هم بیرون می آیند. آن ها هم سر تا پا سیاه پوشیده اند.[

آمدیم مادر. گلنار:   
)متعجب( کجا؟ یونس:   

تازه می پرسی کجا؟ نمی بینی بیرون چه غلغله ای ست؟ خورشید:  
برای همین می پرسم کجا؟ می بینید که بیرون غلغله  یونس:   

است. می روید که چه بشود؟   
پدرجان انتظار ندارید که در این اوضاع توی خانه  گلنار:   

بنشینیم و سوزن به پوستین بزنیم؟   
ولی آن بیرون پر از مأمور و سرباز حکومتی ست. حلوا  یونس:   

که خیرات نمی کنند.   
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ما هم برای حلواخوری نمی رویم، مرد. فرزند پیامبر از  خورشید:  
دنیا رفته اند.    

)با ناراحتی( خدا ایشان را بیامرزد. ولی...  یونس:   
همین؟ خورشید:  

خب چه بگویم؟ یونس:   
هیچ. نمی خواهد چیزی بگویی فقط به وظیفه ی  خورشید:  

مسلمانی ات عمل کن.   
ولی خلیفه حضور در مراسم تشییع را ممنوع کرده.  یونس:   

نشنیده اید؟   
شنیده ایم اما هرکس وظیفه ی خودش را بهتر می داند. رعنا:   

وظیفه تان چیست؟ یونس:   
ما به حکم دین و قرآن عمل می کنیم.  خورشید:  

آخر زنان را به تشییع و خاک سپاری چه کار؟ آن هم در  یونس:   
این اوضاع آشفته!   

وقتی مردان از ترس جانشان خود را حبصِ خانه  خورشید:  
کرده اند، چاره ای نیست.   

من از جان خود بیم دارم درست. اما بیش از هر چیز  یونس:   
به اطاعت از امر خلیفه می اندیشم.   

کدام خلیفه؟ خلیفه ی مهمان کش؟! خورشید:  
هیسسس! آرام تر! یونس:   

نمی توانم آرام بگیرم. چطور آرام بگیرم وقتی می بینم  خورشید:  
کسی که خود را خلیفه ی مسلمین می داند، پسر    
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پیامبر را با هزار ترفند از شهر و دیارش به سوی خود    
می خواند و به زهر کینه شهید می کند... ]بغض    

می کند.[ چنین خلیفه ای چگونه حکم می دهد که    
احدی نباید در مراسم تشییع فرزند پیامبر خدا شرکت    

کند. این کجایش مسلمانی ست؟   
]در خانه کوبیده می شود.[

بفرما، نگفتم آرام صحبت کن؟ لابد مأموران خلیفه  یونس:   
هستند.   

شاید هم قادرِ تاجر باشد. آمده است دنبال پوستین ها! مهیار:   
همین یکی را کم داشتیم. یونس:   

مگر قرار نبود دیگر پایش را اینجا نگذارد؟ خورشید:  
حرف ها می زنی خورشیدِ من. قرارمان تا پایان ماه صفر  یونس:   

بود و امروز اول ربیع است.   
]بار دیگر درِ خانه کوبیده می شود.[

صاحب خانه... منزل نیستید؟ صدای زنی:  
که می تواند باشد؟ یونس:   

از زنان همسایه است. لابد دارند برای تشییع می روند. خورشید:  
تشییع؟ معلوم هست در این ولایت چه خبر است؟ یونس:   

جهت اطلاعَت تمام زنان نوغان و روستاهای اطراف  خورشید:  
هم قَسَم شده اند که در مراسم تشییع علی بن موسی    

شرکت کنند.   
پس موضوع چشم و هم چشمی ست و خاله زنک بازی. یونس:   
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تو هر طور می خواهی حساب کن. خورشید:  
]بار دیگر درِ خانه کوبیده می شود.[

...اگر می خواهید به مراسم تشییع برسید عجله کنید...  صدای زن:  
همه رفته اند...   

)رو به بیرون( خدا خیرتان بدهد. چَشم. تا شما حرکت  خورشید:  
کنید ما هم خودمان را می رسانیم. )به رعنا و گلنار( راه    

بیفتید. دیر می شود.   
]ســمت در خانــه حرکــت می کننــد. یونــس برمی خیــزد و مقابــل 

می ایســتد.[ خورشــید 
گیرم خلیفه مهمان کُش و کافر و بی دین. نباید از من  یونس:   

که شوهرت هستم اطاعت کنی؟   
مگر چیزی از من خواسته ای و نافرمانی کرده ام؟ خورشید:  

نافرمانی از این بالاتر که می خواهی بدون رضایت من  یونس:   
خانه را ترک کنی؟    

کدام خانه؟ خورشید:  
منظورت چیست؟ خانه مان را می گویم. یونس:   

این خانه دیگر ملک ما نیست یونس. دیر یا زود قادرِ  خورشید:  
تاجر همه مان را بیرون می کند.   

چنین حقی ندارد. یونس:   
چرا دارد. طبق قباله ای که مُهر کرده ای این خانه از  خورشید:  

امروز حق اوست.    
نمی گذارم چنین اتفاقی بیفتد. یونس:   
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نمی توانی جلویش را بگیری، همان طور که نمی توانی  خورشید:  
مانع رفتن من بشوی!   

]حرکت می کند. یونس بار دیگر سد راه او می شود.[
اما تو زن من هستی و به حکم شرع، حقوقی به گردن  یونس:   

داری.   
کدام حق و حقوق؟ خورشید:  

همان حقوقی که هر مردی به گردن همسرش دارد. یونس:   
همسری یک امر متقابل است. حقوقم را بده تا زن و  خورشید:  

شوهر باقی بمانیم.   
از کدام حقوق حرف می زنی؟ یونس:   

فراموشش کن. تنها مهریه ام کافی ست! خورشید:  
مهریه ات؟ یونس:   

عندالمطالبه است نیست؟ خورشید:  
کمی انصاف داشته باش زن! الآن چه وقت مطالبه ی  یونس:   

مهریه است؟ تو که می دانی در چه مخمصه ای گرفتار    
شده ایم.   

من آدم بی انصافی نیستم یونسِ پوستین دوز. می دانم  خورشید:  
قباله ای را خواسته و یا ناخواسته مُهر کرده ای و    

نمی توانی فسخ اش کنی. بنابراین مهریه ام را می بخشم.   
مهریه ات را می بخشی؟ راست می گویی خورشیدِ من؟ یونس:   

از تمام حقوقم می گذرم درعوض دیگر خورشید تو  خورشید:  
نیستم.   
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چه می گویی؟ یونس:   
من از تمام حقوقم گذشتم. تو هم دیگر هیچ حقی به    خورشید:  

گردن من نداری.   
ــرای لحظــه ای  ــه مــی رود. ب ــل یونــس می گــذرد و ســمت در خان ]از مقاب

ــردد.[ ــار برمی گ ــا و گلن ــمت رعن ــد و س می مان
گلنارِ من، رعناجان، من فقط از حق و حقوق خودم  خورشید:  

گذشتم. شما هم خودتان می دانید و خودتان.   
]بیــرون مــی رود. رعنــا تــا آســتانه ی در مــی رود و ســمت گلنــار برمی گردد. 
ــه یونــس کــرده و بعــد مهیــار را می بینــد. مهیــار  گلنــار ابتــدا نگاهــی ب
ــد. ســپس ســمت حــوض  ــه او لبخنــد می زن ــا ب ــه ســختی ام ــد ب هرچن
مــی رود. آبــی بــه صــورت می ریــزد. تکانــی بــه لباس هایــش داده و 
همــراه گلنــار راهــی می شــود. یونــس در صحنــه تنهــا می مانــد. صــدای 
ــه  ــی ب ــس نگاه ــد. یون ــوش می رس ــه گ ــان ب ــییع کنندگان همچن تش
ــه کاره ای را  ــتینِ نیم ــی رود. پوس ــا م ــمت آن ه ــرده و س ــتین ها ک پوس
برمــی دارد، نگاهــی کــرده و بــه زمیــن می انــدازد و ســپس ســمت بیــرون 
بــه راه می افتــد. خانــه خالــی می شــود و تنهــا صــدای تشــییع کنندگان بــه 
گــوش می رســد. لحظــه ای بعــد کســی محکــم بــه در خانــه می کوبــد...[
)از بیرون( یا الله... الوعده وفا... ]لحظاتی منتظر پاسخ  صدای قادر:  
می ماند.[ کسی خانه هست یا نیست؟ نشنیدم کسی    

هست؟   
ــاط  ــود. حی ــل می ش ــد و داخ ــنود. آرام در را بازمی کن ــخی نمی ش ]پاس
ــان  ــود. سمت ش ــاده می ش ــتین های آم ــه پوس ــرده و متوج ــدازی ک را بران
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ــازد  ــگ می ب ــور آهســته رن ــه شمردنشــان. ن ــد ب ــی رود و شــروع می کن م
ــه دارد.[ ــوز ادام ــا صــدای تشــییع کنندگان هن ام
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تابلوی آخر

]تصویــری پرشــکوه از تشــییع کنندگان نمایــان می شــود کــه پیشــاپیش 
آنــان زنــان نوغانــی دیــده می شــوند. در پس زمینــه ی تصویــر، زنانــی بــه 
نقالــی مشــغولند و از مقــام و جایــگاه حضــرت رضــا)ع( می گوید. خورشــید 

در میــان زنــان نقــال بیــش از همــه می درخشــد.[
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